
  اقتصاد به زبان ساده براي كارگران

  

  

  پيشگفتار 

براي دانستن اينكه سرمايه دار چگونه به كارگر احجاف ميكند و چگونه حق او را دائم غصب مينمايد و در  

لازم است كه دربارة دستمزدي كه , شد ولي ظاهراً سهم و حق او را ميدهدحقيقت مثل برده از او كار ميك

كه دستمزدي كه كارگر ميگيرد از كجا آمده و روي چه حسابي به او پرداخت : كارگر ميگيرد بدانيم

  .ميشود

دستمزدها روي چه حسابي پرداخت ميشود؟ اگر از كارفرما و سرمايه دار و يا از طرفداران و پشتيبانان  

دستمزد مقدار پولي است كه كارگر در مقابل : نها مثل وزارت كار اين سئوال را بپرسيم حتماً ميگويندآ

يعني يك چيزي داده و قيمتش را هم گرفته و ديگر جاي اعتراض و نق , كاري كه كرده دريافت ميكند

يند كه سرمايه دارها خيلي از مردم عادي هم همينطور فكر ميكنند و اگر با انصاف باشند ميگو. زدن نيست

حتي خيلي از كارگرها هم درست . و دولت بايد كمي بيشتر به كارگران بدهند تا ظلمي به آنها نشود

كاري كه . نميدانند دستمزد چيست و روي چه حسابي مقدار معيني پول به عنوان حقوق به آنها داده ميشود

يگر هر كارگري ميداند كه خوب شدن ميكنند چه ارزشي دارد و حقوق واقعيشان چقدر است البته د

و بالاخره خرج , دوا و درمان مناسب داشتن, لباس و غذاي حسابي داشتن, راحت زندگي كردن, وضعشان

يك زندگاني كه حق هر آدمي است با اين دستمزدها درست نميشود و هرچقدر هم سرمايه دار و صاحب 

ميكنند بازهم با گراني و خرج زياد زندگي به هيچ كارخانه را بالاخره مجبور به اضافة دستمزد ناچيزي 

  .جايشان نميرسد

اگر سرمايه دارها و , اگر حقوق واقعي كار كارگرها را بدانيم چيست, اگر ما جواب اين سئوالها را بدانيم 

 بقية برادرها و خواهران كارگرمان, را بشناسيم)وابسته به آنان(پشتيبانان آنها يعني وزارت كار و احزاب 

بلكه , با اتحاد و همكاري با يكديگر ميتوانيم نه تنها حقوقهايمان را بالا ببريم, راهم باين چيزها آگاه كنيم

براي اين كار بايد . از بقية مردم زحمتكش سركار بيايد, چنان كاري كنيم كه دولت و دستگاهي از خودمان

فعلي كه پشتيبان و پاسبان سرمايه دارها و بايد خيلي هشيار باشيم چون دولت دستگاه , خيلي چيزها بدانيم

تازه كافي نيست . زميندارها و درباريهاست فقط با زور و اجبار كارگران و زحمتكشان ديگر از بين ميرود

, كه همة زحمتكشها و افراد انقلابي برپا خيزند تا رژيم ايران سرنگون گردد و حكومت حق بجايش نشيند

رهبري كننده از كارگران دارد كه در تاريخ آنرا حزب طبقة كارگر خوانده اين كار احتياج به يك سازمان 

  0اند



براي ايجاد اين حزب طبقة كارگر كه بدون آن انجام انقلاب ايران ميسر نيست ميبايست كارگران آگاه و  

ه اين اين مقاله و مقاله هاي بعدي كمكي است ب. لنينيسم آشنا گردند_ ماركسيم , خود طبقة پيشرو با علم
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  به اميد بهروزي                                                                                                           
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  :و بقية طرفداران آنها ميگويند, وزارت كار, سرمايه داران   

بجايش ده , مزد پولي است كه كارگر در مقابل كاري كه انجام داده ميگيرد اگر مثلاً ده ساعت كار كرده 

محل كارخانه و ماشينها را , ش را راه انداختسرمايه دار هم ميگويد كه پول و سرمايه ا, تومان هم گرفته

عده اي كارگر هم استخدام كرده پول آنها را , هر روز مواد اوليه يعني جنس به كارخانه مي آورد, خريده

كلي خرجهاي ديگر براي بردنش به مغازه ها و غيره ميكند و بجايش پول , جنس كه حاضر شد 0ميدهد

گرفته پول داده است از جمله كاري كه كارگرها در كارخانه كرده براي هر چيزي كه خريده و  0ميگيرد

  .اند

مثل هر كالاي ديگر آن را  0بنابراين بنظر ميرسد كه سرمايه دار چيزي بنام كار از كارگر دريافت ميكند 

البته در اينكه سرمايه دار چيزي را از كارگر مي خرد شكي نيست اما اين  0مي خرد و قيمتش را ميدهد

 12يا 10, 8مثلاً هر روز  0واقعيت اين است كه كارگر نيروي كار خود را ميفروشد 0كار نيست ,چيز

 0گوشت و پوست و اعصاب خود را به سرمايه دار ميفروشد, عمر, ساعت و يا حتي بيشتر نيروي جسماني



نكه دو هفته يا پس از اي, بعد از فروش نيروي كار خود, پول بابت اين معامله را هم بعد از انجام معامله

  0سر دوهفته يا يكماه دريافت ميكند, يكماه كار كرده

كه در روز مثلاً بمدت ده ساعت به سرمايه دار ميفروشد باعث , يعني نيروي جسماني او, نيروي كار كارگر 

ي يعني اگر سرمايه دار مادة اوليه مثلاً چرم را م 0پيشبرد كار سرمايه دار و ساختن محصول براي او ميشود

اينكار يعني تغيير چرم به كفش را كارگر انجام , آنرا ميفروشد, خرد و وارد كارخانه ميكند و كفش ساخته

سرمايه دار فقط چون  0ميدهد يعني تفاوت پول كفش و چرم را كارگر بوجود آورده است نه سرمايه دار

تفاوت بين پول , تندصاحب كارخانه است و دولت و وزارت كار و ژاندارمري و شهرباني طرفدارش هس

سرمايه دار با اين پول چه ميكند؟ مقداري از آنرا صرف خرجهاي ديگري كه  0كفش و چرم را ميگيرد

و بقيه را براي خودش , مقداري از آن را به كارگران ميدهد يعني مزد ميدهد 0كرده است ميكند

  .اين سهم سرمايه دار كه براي خودش برميدارد سود خالص اوست 0برميدارد

روزي , عمر خودش را پاي ماشينها تلف كرده, عرق ريخته, ساعت كار كرده10پس چه شد؟ كارگر روزي 

جان كنده و چرم را به ...هزار خطر كار با ماشينها را داشته, خود را در كارگاه زنداني كرده,ساعت12_10

ي از آن بخودش داده از اين ارزشي كه توليد كرده و بوجود آورده تنها مقدار كم, كفش تبديل كرده

چرا؟ چون كارخانه مال سرمايه دار است چون دولت و شهرباني و وزارت كار و همه چيز طرفدار .ميشود

  .سرمايه دار است و بدون هيچ شرم وحيائي و بالعكس با كمال پروئي  هر روز اين زورگوئي را ادامه ميدهد

از نظر سرمايه دار فقط اين . و ثروت توليد ميكنداز نظر سرمايه دار كارگر موجودي است كه هر روز براي ا

پس بايد . ساعت پاي ماشين در كارخانه و كارگاه جان بكند12يا 10, 8مهم است كه كارگر هر روز 

پس كارگر بايد لااقل زنده باشد و . آنقدر جان داشته باشند كه هر روز بيايند و نيروي كار خود را بفروشد

بنابراين سرمايه دار مجبور است به كارگر مزد بدهد تا كارگر بتواند . واهدبراي زندگي مقداري پول ميخ

  .براي او كار بكند

سرمايه دار چقدر مزد ميدهد؟ همه كارگرها ميدانند كه وقتي در يك كارخانه استخدام ميشوند كسي از او 

در اين دوره و چقدر براي يك زندگي نسبتاً راحت , خرجت چقدر است, نمي پرسد چقدر مزد ميل داري

تومان 10مزد تو روي :"او ميگويد. سرمايه دار با اين كارها كاري ندارد, خير, زمان گراني احتياج داري

پي مزدها را سرمايه داران با دولت و وزارت كار " كارگر فراوان است, نمي خواهي برو, است ميخواهي بخواه

دار فقط اين مهم است كه كار گر آنقدر جان داشته  از نظر سرمايه. كه پشتيبان سرمايه دارند تعين ميكنند

پس سرمايه دار كه هر چه به كارگر كمتر بدهد بنفع . باشد كه هر روز بيايد و نيروي كار خود را بفروشد

لازم . خودش است آنقدر به او مزد ميدهد كه براي زنده ماندن و زندگي فقط بخور نميري بزور كافي باشد

لباسي كه فقط با , لباس خوب داشته باشد, يك آلونك برايش كافي است, ه باشدنيست كارگر خانه داشت



غداي خوب بخورد همينقدر كه جان كافي براي كار كردن , آن بتوان درخيابان راه برود و بكارخانه بيايد

س پ. همينقدر كه زن و بچه يا مادر و پدرش را بتواند زنده نگاه دارد كافي است, داشته باشد كافي است

آن چيزي , يعني آنقدر كه نيروي كارش.فقط آنقدر پول به كارگر ميدهد كه براي چنين زندگي كافي باشد

پس مزد كارگر آن اندازه است كه براي . كه سرمايه داربه آن احتياج دارد باقي بماند و قابل استفاده باشد

زندگي خودمان كه به . كافي باشدتوليد دوباره نيروي كار كه هر روز كارگر در موقع كار از دست ميدهد 

. شب روزمان صرف كار كردن براي سرما يه دار است, تمام زندگيمان و عمرمان. نگاه كنيم همينطور است

لباس و غذا و وضع زن و بچه و چند سر عائله در فقر و فلاكت ميگذرد اما هر روز به سركار ميرويم و 

  .يمنيروي كار خود را مي فروش

  

  :صول اضافيمح, كار اضافي

  

هر روز مقداري چرم و نخ لاستيك و . نفر كارگر دارد100يك كارخانه كفش سازي را نگاه كنيم كه مثلاً 

كارگرها با ماشين و دست روي آن كار ميكنند و از اين , غيره يعني مواد اوليه كفش وارد كارگاه ميشود

كفشها را در بازار فروخت و خرج مواد  پس از آنكه سرمايه دار. مقدار چرم در روز تعداي كفش ميسازند

اين . اوليه يعني چرم و نخ و لاستيك و بقيه خرجها يعني استهلاك ماشين و كارخانه كفش سازي است

اما از اين مبلغ تنها بخشي از آن به كارگر . مقدار ثروتي است كه كارگران در يك روز توليد كرده اند

درست مثل اين . قداري از حق واقعي كارگر به او داده ميشودبصورت مزد يكروز داده ميشود يعني فقط م

ساعت را مجاني براي سرمايه دار 5ساعتش را براي خود و 5ساعت كار مثلاً 10مي ماند كه هر كارگر از

ساعت 5و , توليد كند, ساعت اول را لازم بوده كار كند تا به اندازه مزدش ثروت بسازد5. كار كرده باشد

ساعت اضافي كار اضافي است كه به علت روابط 5اين , كردن جيب سرمايه دار كار كرده بعدي را براي پر

مقدار . زحمت بكشد و مورد استثمار سرمايه دار واقع شود, كارگر مجبور است انجام دهد, سرمايه داري

توليد كرده اند محصول اضافي است كه بخاطر وجود روابط , محصولي كه كارگران در اين مدت اضافي

  .بدست آمده است, يعني روابط سرمايه داري, ظالمانه در كارخانه)بهره كشي(استثماري

بنابراين هر كارگر در روز مقداري از مدت را براي خودش كار ميكند كه اين را كار لازم ميگويندو بقيه 

ر را كار اين كا, مدت را مجاني و محض وجود روابط استثماري سرمايه داري براي سرمايه دار كار ميكند

  :پس هر چه سهم كار اضافي از مدت كار بيشتر باشد يعني سهم كار لازم كمتر است چون. اضافي ميگويند

  مدت كار لازم +مدت كار اضافي = مدت كار روزانه



يعني كارگر را مجبور كند كه هرچه بيشتر , سرمايه دار سعي ميكند كه مدت كار اضافي را بيشتر بكند  

براي همين است كه سرمايه دار دائماً يا مدت كار روزانه و ماهانه را . ه دار كار كندمجاناً براي سرماي

  . يعني كارگر را واميدارد در روز بيشتر كار كند تا در زمان معين بيشتر جنس توليد كند, بيشتر ميكند

  :پوششي براي روابط استثماري, مزد_3

هار سرمايه دار مي آمد حقوق يك روز او را ميداد و وقت ن, ساعت اوليه را كار كرد5اگر هر روز كارگر  

بعد ميگفت بعدازظهر را مجاني براي من مجبوري كار كني آنوقت فرق بين كار لازم و كار اضافي خيلي 

آنوقت ديگر كارگرها روابط استثماري را نه تنها حس ميكردند بلكه منشاء آنرا هم . خوب معلوم ميشد

اگر هر كارگر به كمي . تازه آنرا هم با زور و هزار منت ميدهند. تمام شده استولي اينطور كار . ميدانستند

سرمايه دار هم دائم از زيادي حقوق كارگرها . حقوق اعتراض كند تهديد به اخراج و ندادن حقوق  ميكنند

ده كه نق ميزند و چنان كرده رفتار ميكند كه انكار لطف  كرده كه كارگرها را استخدام كرده و ثواب  كر

وزارت .درست مثل اينكه اين كارگرها هستند كه طيفي او هستند و نه برعكس.به عده اي كار داده است

, كار هم در برنامه راديويي اش دائماًهمين را ميگويد كه كارگر و سرمايه دار بايد با هم دوست باشند

  .كارگر سرمايه دار را احترام بگذارد و دوست بدارد

حتي بعضي از آخوندها . كارگر فرزند صاحبكار پدر اوست: ميگويد. ارگر ترحم كندسرمايه دار هم به ك

هم كه از سرمايه دارها و دولت مواجب ميگيرند بالاي منبر از كرامات و كارهاي خير سرمايه دارها و دولت 

ه و يك ممنون دولت و سرمايه دار باشيد كه شما را استخدام كرد: موعظه ميكنند و به كارگرها ميگويند

همة اين حرفهاي مزخرف و غلط براي قايم كردن واقعيت استثمار كارگر . لقمه نان به شما داده است

روابط . همه اين تبليغات هدفشان اين است كه كارگر را گول بزند و خام كند. توسط سرمايه داران است

كارگر را از حقوق و , روغن بزنداستثماري و برده واري سرمايه داري را كه در مزدها پنهان شده اند رنگ و 

مطيع سرمايه , به رقابت با يكديگر مجبور كند, كارگرها را به جان هم بياندازد, وظيفه خودش غافل كند

بايد همه . در اين وسط سرمايه دار و دولت از آب گلالود ماهي بگيرند, دار و دولت وزارت كار كند

بايد سرمايه دار و روابط سرمايه , ه مبادا گول آن را بخورندكارگران را از اين تبليغات مسموم آگاه كرد ك

  .داري را به آنها شناساند

به نظر ميرسد . ميگويد اين حقوق كار توست, سرمايه دار وقتي هر دوهفته يك بار يا سرماه حقوق ميدهد

اري را پنهان كار لازم و كار اضافي و روابط استثماري سرمايه د, كه اين مزد در مقابل يكماه كار است

بردها جزو دارائي , وقتي ثروتمندان برده داشتند به بردهايشان مزد نميدادند, در زمان قديم. ميكند

ثروتمندان غذا و لباس و جاي خواب به آنها ميدادند و در عوض . ثروتمندان بودند و براي آنها كار ميكردند

مجاني و به زور براي برده دار كار , ستثمار ميشودآن موقع همه ميدانستند كه برده ا. از آنها كار ميكشيدند



اما در سرمايه داري چون كارگر مزد ميگرد و  . روابط استثماري برده داري خيلي خوب معلوم بود. ميكند

در حالي كه كارگر هم از وقتي كه اجير سرمايه دار , انگار كه استثمار نميشود, در ضمن ملك كسي نيست

چون خودش هيچ چيز جز نيروي . و مورد ا ستثار او قرار گيرد, مجاني كار كندمجبور است براي او , شد

وسائلي كه بايد با آن محصول , ماشين يعني ابزار توليد, كارخانه, اما  سرمايه دار همه چيز دارد, كار ندارد

, اريعني وزارت حيله گر ك... دولت طرفدار سرمايه دار است. و از همه مهمتر دولت را دارد, ساخت

مزد و روابط , بنابراين لازم است به كارگرهاي ديگر. شهرباني و ژاندارمري پشتيبان سرمايه دارند

و بقيه ) شهرباني, وزارت كار(يعني دولت , سرمايه دار پشتيبانان او, استثماري سرمايه داري قايم شده در آن

  . را شناساند

  :سئوالات    

  فرق بين كار و نيروي كار چيست؟_1

  رگر مزد را در مقابل دادن چه چيزي به سرمايه دار ميگيرد؟كا_2

  سرمايه دار مقدار مزد را روي چه حسابي به كارگر ميدهد؟_3

  كار اضافي و كار لازم و محصول اضافي چيست؟_4

  روابط استثماري يعني چه؟_5

  چگونه مزد روابط استثماري را قايم ميكند؟_6

  

  

  :اضافه كاري_ 4  

مزد در روابط استثماري بهانة , در باره مزد و حقايقي كه زير آن قايم شده است گفتيم علاوه بر آنچه كه

مثلاً در بعضي كارخانه ها و كارگاهها سرمايه دار .خوبي براي استثمار بيشتر كارگر از راههاي ديگر ميباشد

زندگي ميكند و اگر در روز چند ساعت بيشتر كار كني و كارگر هم در فقر و فلاكت : به كارگر ميگويد

هشت اش گرو نه اش مي باشد اين شرظ را قبول ميكند و سرمايه دار با هزار منت براي كار در روزهاي 

يعني حقوق روزانه براي جمعها و مقداري  از حقوق , جمعه و يا چند ساعت بيشتر در روز طبق قرارداد سابق

فرقي در اصل موضوع نكرده است و كارگر بنظر ميرسد كه . روزانه براي چند ساعت كار به كارگر ميدهد

ولي واقعيت اين است كه كارگر بيشتر از سابق استثمار . مانند سابق و به قدر سابق استثمار ميشود

يعني كارگر جان و قوة خود را براي . چرا؟ چون كارگر نيروي كار خود را ميفروشد و نه كار خود را.ميشود

, ساعته خسته ميكند10ساعته و 8ساعته در روز خيلي بيشتر از كار 12كار . مدتي به سرمايه دار ميفروشد

ساعتهاي آخر كار كه .قوه اش زودتر تحليل ميرود, عمرش زودتر تلف ميشود, كارگربيشتر جان ميكند



وقتي ساعتهاي آخر كار اضافه . خيلي خسته كننده اندزودتر از ساعتهاي اول كار كارگر را فرسوده ميكنند

خيلي زودتر فرسوده و خسته ميشويم براي آنكه بقدر ساعتهاي اوليه كار كنيم , كار كنيم شد يعني اضافه

بنابراين ارزش كارمان بيشتر . زور بيشتري بزنيم, بايد جان بيشتر بكنيم يعني نيروي كار  بيشتري بدهيم

. يم و نه كارمانراچون ما نيروي كار يعني قوه مان را ميفروش, بايد مزد بيشتر براي هر ساعت بگيرم, است

اگر سابق : مثلاً در تابستان كه روزها بلندتر است سرمايه دار ميگويد. اما سرمايه دار به اين توجه ندارد

در حاليكه . تومان بگير12ساعت كار كن و  12تومان ميگرفتي حالا  10ساعت كار ميكردي و روزي  10

بيشتر خسته ميكند و نيروي كار ميبرد و چون ما ساعت معمولي 4ساعت كار بيشتر در تابستان به اندازه 2

ولي سرمايه دار . ساعت2ساعت معمولي اضافه بگيريم و نه  4نيروي كارمان را ميفروشيم لااقل بايد براي 

با حقه بازي و بكمك مزد كه روابط استثماري در آن قايم شده است كارگر را باز هم بيشتر ميدوشد كه 

ادي كه براي اضافه كاري حتي مزد معمولي را هم اضافه نميكنند و يا به نسبت در كارخانه و كارگاههاي زي

تومان 11ساعت  12تومان ميدهند براي  10ساعت كار  10نصف مزد معمولي يعني اگر بطور معمولي براي 

مزد معمولي روزانه ايكه براي كار در روزهاي جمعه داده . اندازه استثمار و درجة آن چقدر است, ميدهند

كارگر كه در روزهاي جمعه هم كار ميكند در هفته بيشتر نيروي كار خود را . ميشود هم همينطور است

بلكه , را هم دريافت كند) يعني مزد روز جمعه(ميفروشد و بنابراين نه تنها بايد مزد بيشتري به نسبت سابق

عمرش زودتر از سابق تمام , قوه اش در هفته زودتر تحليل ميرود, چون حالا در هفته بيشتر جان ميكند

چون ارزش نيروي كارش بيشتر , و سريعتر پير ميشود براي هر روز كار بايد پول بيشتري بگيرد, ميشود

يعني كارگر نيروي كار خود را كه تنها سرمايه و دارائي و تنها وسيلة در آوردن نان خود و عائله اش , شده

حالا كه زودتر قوه اش تحليل ميرود و , فت روز كار ميكندحالا كه هفته اي ه.ميباشد زودتر از دست ميدهد

پول بيشتري از سابق , ارزش نيروي كارش بيشتر شده بايد در مقابل فروختن اين نيروي كار در هر روز

پس مي بينيم كه فهميدن فرق نيروي كار . چون كارگر نيروي كار خود را ميفروشد و نه كار خود را. بگيرد

سرمايه دارها و پشتيبانانش دائم ميخواهند به كارگران و مردم بقبولانند كه كار ,تو كار چقدر مهم اس

كارگر را ميخرند تا بتوانند با حقه بازي و با زياد كردن ساعات كار و روزهاي كار در هفته و ماه كه به 

لو خون او قيمت خون و گوشت و پوست و اعصاب و استخوان كارگر يعني عمر و جانش تمام ميشود مانند زا

سرمايه داران كه از فقر و فلاكت كارگران و احتياج آنها به در آوردن پول بيشتر . را بمكند و چاق شوند

استفاده ميكنند خيلي وقتها با پرداختن نصف حقوق معمولي و يا حداكثر به همان مقدار مزد به كارگران 

تحاديه هاي واقعي خودشان و كم اطلاعي كارگرها هم كه بعلت نداشتن تشكيلات و ا, اضافه كاري ميدهند

از نحوة استثمارشان از طرف سرمايه دار به حكم اجبار و ناچاري اضافه كاري ميكنند ندانسته و ناآگاهانه 

را پائين مي آورند و در )اين تنها سرماية كارگر(به صنف و طبقة خود ضرر مي زنند زيرا ارزش نيروي كار



خريدار و كارگرها فروشنده هستند وضع را براي , كه سرمايه دارها معاملة خريد و فروش نيروي كار

همچنين سرمايه دار با دادن اجازة اضافه كاري به بعضي از كارگرها و ندادن به . سرمايه دارها بهتر ميكنند

ديگر كارگرها سعي ميكنند كارگرها را مقابل هم قرار دهند و بينشان رقابت و دو دستگي بياندازند و 

قه اي بگذارند كه هركه بيشتر و تندتر كار كند پول بيشتر درآورد و آنوقت همه سعي بكنند كه تندتر مساب

چگونه اضافه كاري به نفع , ما بايد به كارگران ديگر بفهمانيم كه ضرر اضافه كاري در چيست. كار بكنند

وضع زندگيشان در كار بايد همة كارگرها بدانند كه بهتر شدن , سرمايه دارها و به ضرر كارگرهاست

با مقابله كردن متحدانه كارگرها , بلكه با اتحادشان با يكديگر, بيشتر هركدامشان براي سرمايه دار نيست

با بوجود آوردن اتحاديه هاي واقعي خودشان بدست مي , با پشتيباني از يكديگر, در مقابل سرمايه داران

كارگرها براي بهبود وضع خود و . رمايه داران را بگيرداتحاديه هائي كه جلوي حقه ها و نيرنگهاي س. آيد

بايد كارگرها را با حقه بازيهاي وزارت .دست به دست هم بايد با سرمايه دارها مبارزه كنند, بنفع طبقة خود

گربة عابد است كه , بايد كارگرها بدانند كه وزارت كار, كار و حرفهاي فريبندة پشت راديوي او آگاه كرد

, كه وزارت كار مال دولت است و دولت پشتيبان سرمايه دارهاست, كارگرها جانماز آب ميكشدتنها جلوي 

, طبقة كارگر تا موقعيكه چنين دولتي و چنين روابط استثماري موجود است. دولت مال سرمايه دارها است

ر دولت طبقة كارگر بايد بقية زحمتكشان را هم آگاه كند كه بزو 0وضعش خيلي با الان فرق نميكند

  .       سرمايه داران و اربابها و درباريها را از بين ببرند و سرنوشت خودشان را خودشان بدست بگيرند

  

  

  :كارمزد_ 5 

  

كوره پزخانه و بسياري از كارخانه ها مثل ريسندگيها و پارچه بافيها و , در خيلي از كارگاهها مثل قاليبافيها 

يا مقدار محصولي كه , وي حساب تعداد جنسي كه ساخته اندمزد كارگرها ر, كارخانجات كنسرو سازي

طوري كه به خيلي از كارگرها كه در دهات روي زمين كار ميكنند و مزد . تحويل داده اند پرداخت ميشود

, ريال ميدهند2مثلاً به كارگر قاليباف براي بافتن هر نوع قالي بعرض يك متر . ميدهند نيز همين طور است

اين جور مزد را كارمزد  0ريال ميدهند20آجر خام 100كوره پزخانه براي قالب زدن  يا به كارگرهاي

مزد بيشتر كارگرهاي  0يعني مزدي كه روي حساب مقدار كاري كه شده پرداخت ميشود0ميگويند

البته سرمايه دار فقط كار يا محصول سالم را حساب  0كارگاهها و كارخانجات و مزارع به اين قسم است

سرمايه دارها اين نوع , براي همين. محصول يا كاري را كه كارگر ساخته اگر نپسندد قبول نميكندميكند و 

كارگر مواظب , پرداخت را خيلي دوست دارند چون ديگر مجبور نيستند دائم كارگر را سركشي كنند



ن كارگر بعلاوه چو 0ميشود كه كار را خراب نكند و با خوب محصول را تحويل بدهد كه پايش حساب شود

تندتر كار ميكند با بقية , هرچه بيشتر محصول تحويل دهد بيشتر پول ميگيرد ساعات بيشتري كار ميكند

اين بنفع سرمايه دار است چون بدون اينكه سركشي كند و يا دائم امر و نهي كند . همكارانش رقابت ميكند

رخانه ها هم سرمايه دار يعني صاحب در بعضي كا. خود كارگرها بيشتر و تندتر و بهتر برايش كار ميكنند

كارفرما معلوم ميكند و بااين كارفرماها قرارداد مي بندد كه به تعداد , كارخانه براي هر     چندتا كارگر

به كارفرما پول بدهد و كارفرما هم همينطور به , كار يا مقدار محصولي كه گروهش بسازد يا توليد كند

اينطوري ديگر سرمايه دار راحت است كه از ميان خود كارگرها 0دهدتعداد كار هر كارگر به او مزد مي

, بين كارگرها دو دستگي ميافتد 0يكي را بالاي سرشان گذاشته كه بقيه را مجبور به كار تندتر و بيشتر كند

هرچه كارگر ماهرتر و جوانتر و باقدرت تر باشد محصول بيشتري ميسازد و تحويل , رقابت بوجود مي آيد

اين خيلي به نفع سرمايه . قويترها و ضعيفترها جدائي ميافتد, و پول بيشتر ميگيرد بين جوانها و پيرهاميدهد 

بنابراين در . با هم رقابت و دشمني بكنند, با هم همكاري نكنند, دار است كه كارگرها با هم يكي نباشند

ر حداقل مقدار محصولي كه سرمايه دا. خيلي از كارگرها و كارخانجات راه و روش كار مزدي رسم است

مثلاً در كارخانه كتسروسازي هر زن كارگر بايد روزانه . هر كارگر در روز بايد تحويل بدهد معلوم ميكند

كيلو پاك كند 30اگر كارگري كمتر كمتر از . ريال ميدهند 5/2براي هر كيلو هم . كيلو لوبيا پاك كند 30

كارگرها . تومان ميگيرد 10كيلو پاك كند در روز  40اهري اگر كارگر با قدرت و م. او را بيرون ميكنند

 20اگر در اين كارگاه , تومان مزد ميگرند10تا 5/7كيلو پا ك ميكنند و روزي بين 40و 30هر كدام بين 

كيلو لوبيا در روز پاك كنند مزد هر كدام در روز به طور 640نفر كارگر زن كار كنند و روي هم رفته 

تومان 8نفر كارگر گرفته باشد و با آنها روزي  20مثل اين مينمايد كه سرمايه دار  تومان ميشود8متوسط 

براي صاحب كارگاه يا سرمايه دار فرق نميكند چه كسي بيشتر و كدام كارگر كمتر ميگيرد مهم . بدهد

, سرمايه دار. بيشتر باشد) يعني محصول كارشان(اينست كه مجموع مزد كارگرها هرچه كمتر و توليدشان

تومان را در نظر ميگيرد و بعد مزد هر كيلو لوبياي پاك كرده را 8اول حقوق متوسط هر كارگر در روز يعني 

تومان  8حقوق متوسط يعني , ريال براي هر كيلو5/2تومان جور بشود يعني 8طوري حساب ميكند كه با اين 

  . را هم مثل بقيه سرمايه دارها همانطور كه قبلاً فهميديم تعين ميكنند

سرمايه دار اينجور مزد دادن يعني كار مزدي را خيلي مي پسندد چون اگر مثلاً جور ديكري يعني روزانه 

تومان را ميداد و هم اينكه حالا خيالش را از بابت تند كار كردن كارگرها و مواظب 8هم مزد ميداد همين 

هم كه ضررهاي اين روش كار بعضي از كارگرها . جنس بودنشان و رقابتي كه با هم ميكنند راحت است

يعني كار مزدي را نميدانند بطمع كار بيشتر و و گرفتن پول بيشتر اين جور مزد گرفتن را بيشتر مي 

سرمايه دار هم يواش يواش , وقتي هر كارگري سعي كند تندتر كار كند و بيشتر محصول بسازد. پسندند



ويل دهد بالا ميبرد و هر كه كمتر از آن درست حداقل محصولي كه هر كارگر بايد در آخر هر روز كار تح

و به اين صورت كارگرها را مجبور ميكند هر چه . كند و تحويل داد جريمه ميشود و يا بيرونش  ميكند

در كارشان دقت كنيد و مواظب باشند محصول خراب نشود تا در عوض چند , بيشتر بسازند و تحويل بدهند

كار هم كه گربه عابد و دست نشانده سرمايه دارها است صبح و شب وزارت . ريال به آنها بيشتر بدهد

با هم رقابت بكنند و مسابقه , تند كار كنند, همين را ميگويد كه كارگرها بايد جنس را با دقت درست كنند

وزارت كار هم كه خودش را ميخواهد بزور . بگذارند و در عوض پاداش بگيرند چند ريال بيشتر بگيرند

  .ها كند منافع سرمايه دارها را هم مي خواهدقاطي كارگر

سرمايه دار ميگويد من كاري ندارم كه كارگر چقدر كار ميكند من مزد را مطابق با مقدار محصولي كه او 

يعني بگويد . درست كرده است ميدهم سرمايه داري اينبار هم ميخواهد با حقه بازي كارگرها را گمراه كند

ي كه كرده ميگيرد در حاليكه ما ميدانيم مزد را در مقابل فروش نيروي كارمان كارگر مزد را در مقابل كار

و فهميديم كه فرق بين حرف سرمايه دار و هم دستانش با آنچه ما ميگوئيم خيلي زياد است بر . ميگيرم

خلاف ادعاي سرمايه دار و وزارت كار و روش كار مزدي هم مثل سابق كارگر نيروي كار خود را ميفروشد 

 10يك كارگر كه در روز , تومان ميگيرند2آجر 100مثلاً كارگرهاي كوره پزخانه براي قالب زدن هر 

ساعت اول كار به اندازه 5اينجا هم كار گر در . تومان ميگيرد12آجر ميزند 600ساعت كار ميكند و 

حالا اگر . ندتومان ثروت خالص و خرج در رفته ميسازد و بقيه را مجاناً براي صاحب كوره كار ميك12

زار ميگيرد 4تومان و14, آجر بسازد 720ساعت كار كند و 12ساعت كار كند مثلاً  10كارگر بيشتر از 

ساعتي 2ساعتي است كه بيشتر كار كرده يعني براي 2زار براي 24پس پول بيشتري كه گرفته يعني اين 

رفته يعني همان حقه بازيهاي كار كرده و به نسبت سابق پول گ, است كه نيروي كارش را بيشتر فروخته

پس در كار مزدي هم كارگر نيروي كار . سرمايه داري كه در اضافه كاري بود در كار مزدي هم هست

ساعت نيروي  10ساعت كار كند يعني 10كار مزدي بدتر است چون حتي اگر كارگر . خود را ميفروشد

  .تومان ميدهد10ره به او صاحب كو, آجر قالب بزند500آجر 600كارش را بفروشد ولي بجاي 

باعث دو دستگي و , استثمار سرمايه داري در آن بيشتر قائم شده است, كار مزدي بدترين قسم مزد است

و به آنها فهماند كه . بايد همة كارگرها را نسبت به ضررهاي كارمزدي آگاه كرد. رقابت كارگرها ميشود

بايد سرمايه دار را مجبور به بالا بردن دستمزدها  تنها در اتحاد بايكديگر و همكاري بايكديگر است كه

, در كارگاهها و كارخانه هائيكه روش كارمزدي وجود دارد. بكنند و نه با كار بيشتر و تحويل محصل بيشتر

اين . كارگرها ميتوانند با اتحاد و همكاري يكديگر سرمايه دار را مجبور به دادن مزد بطور معمولي بكنند

اينطور . ندازة دستمزد كارگرهائيكه تندتر كار ميكنند باشد تا به نفع همة كارگرها باشدمقدار بايد به ا

آنها را از چگونگي استثماري كه ميشوند آگاه كرد و به آنها نشان داد , ميتوان اتحاد كارگرها را حفظ كرد



د و متشكل كردن يعني متح(كه چطور با دست به دست هم دادن و همكاري ميتوان پيروز شد با اينرو كار

است كه ميتوان دشمنان آنها و بقية مردم مظلوم و زحمتكش را به آنها ) كارگرها براي گرفتن حق خود

احتياج به اتحاديه هاي واقعي و , اين كار احتياج به تشكيلاتي كه كارگرها آنرا از خودشان بدانند, شناساند

اتحاديه . داران و ضد وزارت كار و ضد دولت است احتياج به اتحادية ضد سرمايه. متعلق به كارگران دارد

با سنديكاهاي قلابي وزارت كار فرق داشته . هائيكه با اتحاديه هاي حقه بازي دولت فرق داشته باشند

  .باشد

  

  :سئوالات

  چرا ارزش نيروي كار در اضافه كاري بيشتر از معمول ميشود؟_1

  چرا؟, اضافه كاري است, ي تركار در روزهاي جمعه هم مانند كار روزانه طولان_2

  ضرري كه اضافه كاري به كارگران ميزند چيست؟_3

  راه جلوگيري از اين ضرر كدام است؟_4

  فرق بين كارمزدي و مزد معمولي چيست؟_5

  چرا روش كارمزدي به نفع سرمايه دار است؟_6

  ضرري كه كار مزدي به كارگران ميزند كدام است؟_7

  يست؟راه جلوگيري از اين ضرر چ_8

  

  :طبقة كارگر و سرمايه داران_6

ديديم كه چطور سرمايه دار با استثمار كارگران و دزديدن مقداري از ثروتي كه آنها هرروزه توليد ميكنند 

در رفاه و آسايش زندگي ميكند و مقدار ناچيزي از آنچه كه كارگران توليد كرده اند به اسم مزد به آنها 

دهد كه كارگر زنده باشد و جان و قوه داشته باشد تا بتواند هرروز نيروي فقط آنقدر مزد مي. برميگرداند

ساعت آنرا براي خودش 5ساعت كار روزانه 10پس هر كارگري از مثلاً . كارش را به سرمايه دار بفروشد

صبحها پول زندگي بخور و ) يعني سرمايه دار(كار ميكند و بقيه را براي صاحب كارگاه يا صاحب كارخانه

آن مقدار كه كارگر در ساعات اوليه . خودش را در مي آورد و بعدازظهرها جيب صاحبكار را پر ميكند نمير

كه مزد خودش را در مي آورد توليد ميكند ارزش لازم است و آن مقدار كه از كارگر دزديده ميشود 

, خاك رس(وليهكارگرها هرروز در كارخانه با كاركردن روي مواد ا. ارزش اضافي است كه توليد ميكند

روپوش يخچال و : از آهن_ آجر: از خاك رس.(از آنها محصول ميسازند) و غيره, نخ, سبزي, چرم, آهن

قطعاتي را به هم , و يا با كاركردن). پارچه و غيره: از نخ_ غذاي قوطي: از سبزي_ كفش: از چرم_ بخاري



ران اين كارها را بوسيلة ابزار توليد كارگ). در كارخانه هاي مونتاژ(وصل كرده و محصول را درست ميكند

خيلي از كارگرها بوسيلة اين ابزار ). ديلم و غيره, چاقو,پارچه بافي, برش, ماشينهاهي پرس(انجام ميدهند

مثل كارگرهاي راه (توليد وسائل و چيزهائي كه كارگرهاي ديگر قبلاً ساخته اند را حفظ و مواظبت ميكنند

مرد و زن , در مزارع در دهات, ريلهاي راه آهن, جاده ها, كارخانه ها, اههاكارگرها هر روز در كارگ). آهن

بجز . همه شان نيروي كار خودشان را ميفروشند, همة اين كارگرها مثل هم هستند. و بچه كار ميكنند

براي همين همة كارگرها يك طبقه . نيروي كارشان چيزي ندارند كه با فروش آن يك عمر زندگي كنند

 .بقة كارگرط, هستند

صاحب كارگاها و , سرمايه دار, سرمايه دارها هم كه طبقه    كارگر را استثمار ميكنند يك ظبقة هستند

, ماشين سازي, راهسازي, لباس دوزي, پارچه بافي, كنسرو سازي, كفش سازي, كارخانه هاي قالي بافي

دولت بزرگترين , بزرگي است دولت هم سرمايه دار. و غيره سرمايه دار هستند,نخ بافي, يخچال سازي

, ذوب آهن, اسلحه سازي, شيلات, چاي خشك كني, پارچه بافي, كارخانه هاي دخانيات, سرمايه دار است

, بنادر گمركات, پتروشيمي, شبراز و آبادان,كرمانشاه, پالايشگاهاي تهران, ماشين سازيهاي اراك و تبريز

سرمايه دارها هم مثل هم نيروي كار كارگر را . ستقند و خيلي كارخانه هاي ديگرمال دولت ا, سيمان

ميخرند و مقداري از ثروتي كه او توليد ميكند مي دزدند و فقط آنقدر به او ميدهند كه هزنده باشد و جان 

صاحب ,سرمايه دارها بر خلاف كارگرها صاحب ابزرا توليد هستند. داشته باشد تا باز هم براي آنها كار كند

. ينها و زمين و ديلم و آچار و تراكتور و همه وسائلي هستند كه كارگر با آنها كار ميكندكارخانه ها و ماش

ولي سرمايه دارها بدون داشتن مهمترين وسيله كار يعني نيروي كار يعني بدون كارگران هيچ كاري 

رها با از توليد محصول و ثروت خبري نيست كه سرمايه دا, بدون نيروي كار كارگرها. نميتوانند بكنند

بجز ابزار . فروش و دزديدن آنها در رفاه و خوشي زندگي كنند و كارگرها را در فلاكت و فقر نگاه دارند

سرمايه دارها خيلي چيزهاي ديگر دارند كه به كمك آنها به كارگران زور ميگويند و آنها را استثمار , توليد

زندانها و دادگاههاو ژاندرمري و ارتش و  كه همان شهرباني و(دولت. ,مهمترين اينها دولت است, ميكنند

پشتيبان سرمايه دارهااست همه كسانيكه دولت را ميگردانند يعني كله گنده هاي دولت ) وزارتخانه ها است

با خودشان اربابنديا صاحب كارخانه و كارگاه يعني سرمايه دار يااز سرمايه دارها پول و رشوه و مقرري 

, ي و ارتش و دادگاهها زندانها و همه اين ادارات دولتي هم براي سرمايه دارهاشهرباني و ژاندارمر. ميگيرند

استثماري كه كارگران در كارخانه هاي دولتي , براي همين, زميندارها و درباريها كار ميكنند, ثروتمندان

ات گمرك, شيلات, قند, سيمان,ارزش اضافي را كه دولت از استثمارگران كارخانجات ذوب آهن , ميشوند

پالايشگاها و غيره بدست مي آورد خرج كارهائي ميشود كه بدرد سرمايه دارها و , راه آهن, اداره ها



اين ثروت را دولتي خرج ميكند كه در خدمت سرمايه , ثروتمندان و اربابها ميخورد و براي درباريها است

  . داران و ثروتمندان و اربابها و درباريهاست

منفعت يكي به ضرر آن يكي است و , و طبقة سرمايه دار ضد هم هستند پس مي بينيم كه طبقه كارگر

  .دولت طرفدار طبقه سرمايه دار است

سرمايه دارها از راه فروش محصول پولي بدست مي , كارگرها با استفاده از وسائل توليد محصول ميسازد

ميان ) نها و كارگاها و غيرهمثلاً چرم و آهن و چوب و تعمير ماشي(آورند كه بعد از كسر مخارج مواد خام

مقداري از آنرا به شكل مزد به كارگرها ميدهد و بقيه را براي خودش بر , خود و كارگرها تقسيم ميكند

مخارجي كه سرمايه دار خرج . بنابراين مزد قسمتي از ارزشي است كه كارگرها توليد كرده اند. ميدارد

مخارجي كه , كرده است و مزدي كه به كارگرها ميدهدكارخانه و تعمير خريد مكاشينها و موارد اوليه 

يعني خرج كارگرها و كارخانه ها و خريد مواد اوليه ميكند با باز هم , سرمايه دار صرف توليد مجدد ميكند

را سرمايه )يعني مزدها و خرج كارخانه و ماشينها و مواد خام(اين مخارج, براي خودش ثروت گير بياورد

از جمله (هر چه خرج توليد ميشود, سرمايه دار را كارگر توليد ميكند. كرده ميگويند داري كه كارگر توليد

آن مقدار از سرمايه اي كه به خود .را كارگر با نيروي كار خودش بوجود مي آورد) مزد خود كارگرها

 بقيه سرمايه و پولي كه سرمايه دار براي خودش, سرمايه متغير ميگويند)يعني مزد(كارگر برميگردد

  .برميدارد  ارزش اضافي است كه كارگر توليد كرده است

پس سرمايه دار براي ادامه دزدي و حقه بازي خود و استثمار كارگران مقداري از پول فروش محصول 

و مقداري از بقيه يعني ارزش اضافه اي را به سرمايه ثابت , )يعني مزد به كارگر ميدهد(سرماية متغير

و بقيه ارزش اضافي را ). خريد مواد خام و غيره ميكند, كارگاه يا كارخانه, شينهايعني  خرج ما(تبديل ميكند

به جيب خودش ميريزد تا خرج اتوموبيل و خانه خوب و تفريحات و غذاي خوب براي خانواده و دادن رشوه 

كه  پولي(سرمايه متغير+پولي كه بسرمايه ثابت تبديل ميشود+ثروت سرمايه دار: پس.به اين و آن ميكند

  .)خشگذراني ميكند)مزدها)(خود كارخانه و مواد خام(خرج

  ثروت توليدي كارگران=پول فروش محصول

  

صرف كارخانه يا كارگاه (پولي كه به سرمايه ثابت تبديل ميشود, )مزدها(همه اين ثروت يعني سرمايه متغير

ر و فلاكت زندگي ميكنند و ثروت شخصي سرمايه دار را كارگرهائي كه خودشان در فق) و مواد خام ميشود

و اما سرمايه دارها ز . و از صبح تا شب جان ميكنند از راه فروش نيروي بازوي خودشان توليد ميكنند

! خير اين طور نيست:آدمهائيكه مواجب بگير آنها هستند و دولت كه پشتيبان سرمايه دارهاست ميگويند

ه دار است و كارگر بايد ممنون سرمايه دار پولي كه از فروش محصول در بازار بدست آمده مال سرماي



آنهائيكه مي خواهند مثلاً يك كمي طرف كارگرها را . باشد كه به او كار داده و يك لقمه نان به داده است

و يا مي خواهند مثل وزارت كار خودشان را قاطي كارگرها بكنند و جلويشان جانماز آب بكشند , بگيرند

يا اينكه كارگر و سرمايه . عادلانه بين كارگرها و سرمايه دار تقسيم شود پول فروش محصول بايد: ميگوند

يعني مي خواهند با . دار در پول فروش محصول و سودي كه از آن بدست مي آيد بايد شريك باشند

تعارفهاي خشك و خالي عقل كارگر را بدزدند بعد هم با كمي بيشتر پول دادن به او قضيه استثمار و 

ولي ما . سرمايه داري را ماست مالي كنند و جلوي سروصدا و اعتراض كارگرها را بگيرندحقيقت روابط 

ديديم كه تمامي ثروتي كه از فروش محصول كارخانه ها و كارگاههاي مختلف در بازار به دست مي آيد 

ا حاصل دسترنج و زحمت كارگران اين كارخانه ها و كارگاههاست كه به قيمت جان و عمر و جواني آنه

. تمام شده و آنوقت خود كارگران با مزدهاي ناچيزي كه ميگيرند در فقر و فلاكت زندگي مي كنند

بيمه هاي قلابي و يا حتي بدون اين بيمه , خانه هاي خراب و كلنگي غذاي كم و آبكي, لباسهاي كهنه و پاره

انه دارها و كارفرماها ثروت هاي قلابي و با خرج گران دوا و درمان با اينها فقط زنده اند كه براي كارخ

  .  بسازند

ما پول ريخته ايم سرمايه مان را گذاشتيم و حق داريم خوب : سرمايه دارها و مجيز گوهايشان ميگويند 

پس , است كه پولمان را نزول ميداديم كه ديگر براي شماها كار نبود, دارندگي و برازندگي, زندگي كنيم

خوب معلوم است كه بايد , ي خودمان را براي اتستخدام شما خرج ميكنيمشما بايد ممنون باشيد كه ما دارائ

, ما كه نميتوانيم با اين همه ثروت و دارائي مثل شما زندگي كنيم, مثل پولدارها, خودمان هم زندگي كنيم

اگر اين . اينها همه اش مزخرف است. اين قسمت و تقدير است و همه جا آسمان همين رنگ است

انستند پولشانرا نزول بدهند و بيشتر از كارخانه و كارگاه داري پول در بياورند همينكار را مفتخورها ميتو

كارخانه و كارگاه را هم براي كار دادن به ما نيست كه درست كرده اند بلكه براي منفعت و پول . ميكردند

كار كر دن به ما  اگر جان خودشان راست ميگويند و اين دم و دستگاه را براي. جمع كردن خودشان است

درست كرده اند و نه براي منفعت خودشان پس چرا تا سود شان كم ميشود از پول درآوردن نااميد ميشوند 

و يا مي بينندجاي ديگر پول بيشتري ميتوانند در بياورند زود كارخانه و كارگاه را تعطيل ميكنند و آن را تا 

گاه يا كارخانه را تعطيل ميكنند و كارگران را بيرون بهتر شدن اوضاع راه نمي اندازند و يا بالكل كار

از كارگاه و كارخانه هائي كه تغظيل يا بسته شده اند , مگر هر روز صدها كارگر بيكار نميشوند. ميكنند

و آوارة خيابان و بيابان براي پيدا كردن جاي ديگري براي فروش نيروي كارشان , بيكار نميشوند

ري محض رضاي كارگرها يا براي اينكه ثواب كرده باشد كارخانه و كارگاه باو هيچ سرمايه دا! نميشود؟نه

تنها براي پر كردن جيب خودش براي خرج تفريحها و زندگي راحت خودش اين كار را ميكند و . نميكند

  .براي اين كار است كه نيروي كار مي خواهد و كارگران را استثمار ميكند



ارگاهها و ماشينها و اين دم و دستگاهي كه كارگرها هر روز در آن كار كارخانه و ك, اصلاً سرمايه دار 

ميكنند از كجا آورده؟ مگر اينها جز از راه استثمار  كارگرها بوده است؟ مگر از راه ديگري  غير از حقه 

كارگاهها و , بازي با مزدها و دزديدن ارزش اضافي كارگرها بوده است؟ تازه اگر سرمايه دار كارخانه

بعد از چند سال به اندازه هر چه اول خرج كرده و ارث بابايش جيبش را , شينها را از بابايش خريده استما

خرج تعمير و خريد مواد . داده در آورده است ولي مي خواهد تا ابد از اين ارث بابايش جيبش را پر كند

را كه هم از فروش )يل ميشودپولي كه به سرمايه ثابت تبد(اوليه و همه خرجهاي ديگر كارخانه و كارگاه

پس سرمايه دار هر چه دارد مديون . محصول كار كارگرها ميدهد يعني بهتر بگوئيم كارگرها ميدهند

كارگرها هستند كه كارخانه ها . سرمايه دار طفيلي كارگرهاست, كارگر است محصول زحمت كارگر است

اما اين . توليد را ميدهند نه سرمايه دارهاكارگرها هستند كه كليه خرج . را ميسازند نه سرمايه دارها

كارگرها هستند در فقر و فلاكت زندگي ميكنند و بهره اي جز زندگي بخور و نمير از دسترنجشان بدست 

سرمايه (نمي آيد نه سرمايه دارها كه پول محصول را تصاحب ميكنند و مقدار ناچيزي به كارگرها ميدهند

و بقيه را خرج ) پولي كه بسرمايه ثابت تبديل ميشود(توليد ميكنندمقداري خرج كارهاي ديگر , )متغير

راحتي و خوب خوردن و خوب پوشيدن و ماشين داشتن و خانه داشتن و تفريح و دوا و درمان خيلي خوب 

  .به اين و آن رشوه ميدهند و براي روز مبادا پول ذخيره ميكنند, براي خود و خانواده و آشنايان ميكنند

, همديگر را پشتيباني ميكنند, يعني  كارگرها بايد همانطور كه سرمايه دارها با هم رابطه دارند, طبقه كارگر

, را دارند) جبهة ملي و ساير احزاب, پان ايرانيست, حزب جمهوري اسلامي(سرمايه دارها حزب خودشان را 

ما نيز , ا در دست خودشان دارنددولت خودشان را دارند و ابزار توليد يعني كارخانه ها د ماشينها و زمينها ر

حزب طبقة خودمان را , اتحاديه هاي واقعي از خودمان داشته باشيم, بايد تشكيلات خودمان را داشته باشيم

را كه آنها هم از دست سرمايه دارها و زمين ) كاسبها, دهقانان(تا بتوانيم بقية زحمتكشان, داشته باشيم

عاجز شده و كارد به استخوان ايشان رسيده است با خودمان يكي , نددارها و دولت اينها به ستوده آمده ا

و دولت , پشتيبان خودمان كنيم و به زور طبقه سرمايه دار و اربابها و درباريان را از حكومت بيندازيم, كنيم

بدون اين كار ما كارگرها و . دولت زحمتكشان و حزب طبقة كارگر, و حزب خودمانرا روي كار بياوريم

زحمتكشان در شهر و ده مثل سابق بردة سرمايه دارها و اربابها در زنجيره شان خواهيم بود و دولت  بقيه

اينها مثل هميشه با پاسبان و ژاندارمري و سازمان امنيتش بزور كتك و يا با وزارت كار و حزب جمهوري 

بان چرب و نرم و حقه بازي اسلامي و پان ايرانيست جبهة ملي و وغيره و اتحاديه و سنديكاهاي قلابي به ز

  .استثمارمان ميكنند و هر وقت هم سرو صدا و اعتراضمان در بيايد به كلانتري و زندان مي برندمان

  

  :كارگر و سرمايه_7



پولي كه از طريق محصولات كارخانه بدست مي , ديديم كه ثورتي كه از دسترنج كارگران بدست مي آمد

يعني مقداري از آن صرف توليد و مقداري از آن به . ه دار ميشودتبديل به سرمايه و ثروت سرماي, آيد

سرمايه يعني پولي كه خرج توليد ميشود دو جور به مصرف . جيب سرمايه دار براي خوشگذراني او ميشود

) مزد كارگرها(و به سرمايه متغير) ابزار توليد, مواد خام, خرج كارخانه(يعني تبديل به سرمايه ثابت. ميرسد

سرمايه ثابت و سرمايه متغير روي هم سرمايه اي است كه كارگر با مصرف كردن نيروي كارش , .ميگردد

اما همين سرمايه است كه هموجبات استثمار و بندگي كارگر را فراهم . بوجود آورده توليد كرده است

نهاي جديد و سرمايه ثابت يعني خرجي كه براي تعمير كارخانه و كارگاه و خريد مواد خام و ماشي. ميكند

تعمير آنها ميشود اين ابزار توليد را كه در اثر كاري كه كارگر با آنها كرده فرسوده شده اند و استهلاك 

نيروي ) يعني مزدها كه خرج زنده ماندن كارگرها ميشود(و سرمايه متغير . پيدا كرده اند جبران ميكند

ن ميكند يعني پولي است كه بايد صرف جبرا) يعني قوه و جان كارگر را(كاري كه مصرف شده است را

. تا آنها بخور و نمير زندگي كنند و باز هم كار كنند, تعمير و نگهداري ماشينها جاندار يعني كارگر بشود

همانطور ) پول كه تبديل به سرمايه ثابت ميشود(سرمايه داران همانطور كه مقداري خرج ابزار توليد ميكنند

  ). سرمايه متغير(م ترين شرط توليد سرمايه و ثروت يعني كارگران ميكنندهم مقداري خرج مهمترين و لاز

پس سرمايه ثابت باعث تعمير و خريد وسائل توليد كه كارگران هيچ مالكيتي در آن ندارند ميشود و 

هخرج ادامه زندگي و قوه دادن به كارگرها يعني ) مزدها(كارگران روي آن كار كنند اما سرمايه متغير

موحبات و , بنابراين كارگر با كاري كه ميكند. روي كار آنها ميشود كه كارگران آن را ميفروشندتوليد ني

خودش بوجود مي آورد و همه چيزش يعني كارش  و حتي زندگيش , تدارك استثمار هميشگي خودش را

شتر براي آنها در خدمت توليد سرمايه و ثروت براي سرمايه داران براي توليد باز هم سرمايه دار و ثروت بي

متحد نيستند و با , تا موقعيكه كارگران متشكل نيستند, تا موقعيكه طبقه سرمايه دار حكومت ميكند. است

مثل دانشجويان و معلمين و تحصيلكرده هاي فهميده و مخالف سرمايه (بقيه مردم زحمتكش و طرفدارانش 

استثماري را باروز پليس و ژاندارم و ارتش  سرمايه دارها روابط , يكي نشده اندو همكاري نميكنند) دارها

و مفتخوري ,  با اربابها و درباريان شريك ميشوند و مردم را ميچاپند. به دست دولت نگه مي دارند, مزدور

كارگرها كه از بقيه مردم ستمگري و زورگوئي سرمايه داران و دولت را بهتر حس ميكنند بايد , ميكنند

ما بايد به برادرهاي  0به وضع خودشان سرو سامان بدهند. رتب كنندخودشان را متشكل و منظم و م

همه را در سنديكاها و اتحاديه هاي واقعي , كارگرمان علت و باعث بدبختيها و فقر و فلاكتها را بگوئيم

تا بتوانيم كار همه طبقة كارگر را سرو ,  به فكر درست كردن حزب خودمان باشيم, خودمان جمع كنيم

بدون متحد , بدون تشكل. م و بدرد بقيه زحمتكشان ديگر برسيم و آنها را با خود متحد كنيمسامان بدهي

. در مقابل طبقه قدرتمند و صاحب دولت و ثروت سرمايه دار كاري نميتوانيم بكنيم, كردن طبقة خودمان



خودمان را  حزب طبقه, متشكل باشيم اتحاديه هاي واقعي خودمان را داشته باشيم) طبقة كارگر(وقتي ما

سرمايه داران در مقابل طبقة كارگري كه فهميده و متحد و يكپارچه و . همه چيزداريم, داشته باشيم

. شكست خواهد خورد, دولت در مقابل زحمتكشان متحد و هكار همديگر. متشكل است به زانو در مي آيند

فكر . و زورش را با زور جواب داد گول وعده ها و بامبولهايشان را نخورده, بايد زبان چربشان    را بريد

اتحاديه و تشكيلات را بايد با كارگرانيكه با تجربه و با سابقه هستند در ميان گذاشت و با كارگرهاي 

بايد كاري كرد كه در هر كارخانه و . آشناي ديگر در كارخانه هاي ديگر هم كه مطمئن هستند حرف زد

ردن كارگرها و منظم كردن ا عتصابها و خواستهاي حواسشان به جمع ك, كارگاهي يك يا چندكارگر

برادران و خواهران كارگرشان باشند راه چاره را به ايشان نشان داد اين فدم اول براي وصل كردن 

  .مبارزات كارگرها در همه كارخانه ها و كارگاهها به همديگر است

  

 .چارة رنجبران وحدت و تشكيلات است

  :سئوالات

  وليد چه چيزهائي هستند؟ ابزار يا وسيله توليد چيست؟مواد اوليه براي ت_1

يك طبقه ميكند؟ و چه چيز سرمايه داران را مثل هم و يك . چه چيزي همة كارگرها را مثل هم ميكند_2

  طبقه ميكند؟

  چطور دولت رشتيباني سرمايه دارها را ميكند؟_3

  گاه چه ميكند؟سرمايه دار با پول فروش محصولهاي درست شده در كارخانه و كار_4

  سرمايه دار متغير و سرمايه ثابت چه چيزهائي هستند؟_5

تمام بخش توليد را در هم مي آورند , چرا اين كارگرها هستند كه علاوه بر ثروت شخصي سرمايه داران_6

  و مي پردازند؟

  ع ادمه دارد؟چگونه سرمايه وسائل استثمار كارگر را فراهم ميكند و او را به بند ميكشد؟ تا كي اين وض_7

  راه مبارزه با سرمايه داران و پشتيبانانش چيست_8
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  ).روابط ارباب و رعيتي(فئوداليسم_الف         

  .صنايع كوچك و كارخانه هاي بزرگ_ب         

  .توليد اجتماعي و مالكيت سرمايه داري_ج          

  .سرمايه داري در كشور ما_2

  پيشگفتار   

هدف از مطالعه اين قسمت شناختن روابطي است كه به خاطر وجود آن و بخاطر اينكه دولت با تمام دم و 

صول با وجود اينكه ثروت و مح, ما يعني همه  كارگران, دستگاهش پشتيبان و نگهبان اين روابط است

و يك مشت آدم مفتخور و . مثل بق يه زحمتكششان در چنين وضع فلاكت باري زندگي ميكنيم, ميسازيم

زورگو فقط بخاطر اينكه وسائل كار و دولت را دارند از حاصل كار ما در راحتي و خوشگذراني زندگي 

 .ميكنند

, سرمايه داري(كارگر و كارفرما روابط بين, )فئودالي(=رعيتي_ اين روابط چه روابطي هستند؟ رطابط ارباب

كه ما كارگران و برادران دهقان ما و بقيه زحمتكشها در شهر و دهات را به چنان روزي انداخته كه فقط 

سرمايه دارها و گردن كلفتهاي دولتي و خارجي و حكومتي و اين , زنده ايم و براي پر شدن جيب اربابها

  .جور آدمهاي زالو صفت جان ميكنيم

و اگر ما زحمتكشان . رگوهاي مفتخور سالهاي سالست كه اينطور به زورگوئي و مفتخوري مشغولنداين زو 

دست روي دست بگذاريم و فقط هر وقت آب از سرمان گذشت و ديگر حقوقمان به همان زندگي بخور و 

بعدي  نمير سابق هم نرسيده  آنوقت دست و پائي بزنيم تا يك نفس ديگر هم بكشيم و منتظر دست و پاي

اگر ما كار ديگري نكنيم و فقط به همين دلمان را خوش كنيم آنوقت اين مفتخوري و زور گوئي آنها , باشيم

  .و فقر و فلاكت و بندگي ما تا ابد باقي ميماند

ا اگر خوب نگاه كنيم مي بينيم كه اربابها و سرمايه دارها كه دشمنان ما و بقيه زحمتكشان هستند تشكيلات 

را ) حزب جمهروي اسلامي و پان ايرانيست و جبهة ملي و غيره(رند يعني حزب هاي خودشانخودشانرا دا

در مجلس شورا و سنا و جلسه (دور هم جمع ميشوند و شور و مشورت ميكنند و كه چكار كنند, دارند

ربابها و كارخانه دارها و ا, سرمايه دارها, وزيرها و در كنفرانسها و اين جور كارها كه وزيرها و وكيل ها

و از همه ) اطاق هاي بازرگاني(اتحاديهاي خودشان را درست كرده اند, و دسته دسته) امثال آنها ميكنند

مهمتر دولت خوشان را دارند و دادگاه جزو آن است سرمايه دارها و دولت هاي سرمايه دارهاي كشورهاي 



كار و خانه انصاف و غيره درست براي گول زدن ما وزارت . ديگر را هم همدست و شريك خودشان ميكنند

ما استثمار ميشويم و آنها استثمار ميكنند , بخاطر همين ها است كه آنها بالا هستند و ما در پائين. ميكنند

, براي همين است كه ما كارگران هم بايد متحد شويم و اتحاديه هاي خودمان و حزب خودمان را بسازيم

, بدون اينكه متحد و يكي بشويم. زور آنها را با زور جواب بدهيمو , يعني يشكيلات خودمان را درست كنيم

بدون اينكه اتحاديه ها و حزب خودمان را داشته باشيم نميتوانيم , بدون اينكه با هم شور و مشورت كنيم

بدون . جلوي حقه بازيهاي وزارت كار و زورگوئي سرمايه دارها و وحشي گريهاي سازمان امنيت بايستيم

و آماده براي از بين بردن وضع فعلي و سرنگوني , توانيم بقيه زحمتكشانرا هم با خود متحدن كنيماينها نمي 

  .فرامانروائي خودمان را بوجود بياوريم

ما كاگرها از بقيه زحمتكشها وظيفه مان بسشتر است چن اولاً ما گروه گروه و دسته دسته در كارخانه ها و 

جمعيم و همه مثل هم و در آن واحد براي سرمايه دارها جان  ساعت دور هم 12_10كارگاهها هر روز 

با گروهها و ,براي همين خيلي بهتر و زودتر و آسانتر ميتوانيم اتحاديه هاي واقعي خودمان را بسازيم, ميكنيم

ثانياً ما چون . و حزب خودمان را بوجود بياوريم, دسته هاي ديگر در كارخانه هاي ديگر متحد و يكي بشويم

ه جمعي كار ميكنيم و براي خودمان محصول نميسازيم و از خودمان هم هيچ چيز جز قوة بازويمان دست

و در ضمن چون دولت و سازمان امنيت و شهرباني و حقه بازيهاي تمام دستگاهها و تشكيلات اينها , نداريم

باشيم و نه فقط به فكر  خيلي زودتر ميتوانيم به فكر نجات هم, را هر روزه بهتر مي بينيم و احساس ميكنيم

براي همين است كه ما كارگرها وظيفة بوجود . نجات تك تك خودمان و يا فقط كارگرهاي يك كارخانه

وظيفة توجه به بقيه زحمتكشان و كمك كردن به آنها كه براي , آوردن اتحاديه ها و حزب خودمان را داريم

وظيفه داريم كه در هر فرصتي همه مردم . ت كننداينكه آنها هم اتحاديه ها و سازمانهاي خودشان را درس

  . به ضد دولت و زورگوئي اربابها و سرمايه داران گردن كلفت متحد كنيم, را بر ضد اوضاع فعلي

بايد در درجه اول طبقه خودمان را بشناسيم تا . براي اين همه كارهائي كه بكنيم بايد خيلي چيزها بدانيم 

بايد طبقه سرمايه دارها را بشناسيم تا بتوانيم وظيفه و نقش آن را . فهميمبتوانيم وظيفه و نقش آن را ب

بايد سرمايه دارها را بشناسيم و بدانيم روابط روابط سرمايه داري كه كارگران را به بردگي ميكشد . بفهميم

از كجا اين , سرمايه دارها و كارفرماهائي كه ما را استثمار ميكنند, از كجا آمده است, از كجا آب ميخورد

اينها را بايد از خودشان هم . حساب و كتاب فعلي را ياد گرفته اند و روي چه حسابي اين همه سود ميبرند

بهتر ياد بگيريم  و حساب و كتاب كارشان را از خودشان هم بهتر بدانيم تا بفهميم چطور بايد بايد با اينها 

تا .  ثماري كه ميشوند و به علت هاي آن آگاه كردمبارزه كرد چطور بايد كارگرهاي ديگر را نسبت به است

هيچ وقت گول حقه هاي سرمايه دارها و دولت اينها را نخوريم و براي رسيدن به هدفمان بهترين راه را 

  . انتخاب كنيم
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و , هدمش, اصفهان , تبريز, به مملكت خوودمان كه نگاه كنيم مي بينيم كه در شهرهاي بزرگ مثل تهران 

كارخانه هاي پارچه بافي و ,  ماشين سازي تبريز, آبادان كارخانه هاي بزرگي مثل پالايشگاه  آبادان و تهران

و كارخانه هاي  ديگري هستند كارگرها , پتروشيمي قند وسيمان , دخانيات و راه آهن , ذوب آهن اصفهان

رگاههاي كوچكتري هم مثل تراشكاريها و در همين شهرها كا. گروه گروه و دسته دسته در آنها كارميكنند

در . چرم سازيها و كوره پزخانه ها و مثل اينها وجود دارد كه كارگرهاي زيادي در آنها مشغول به كارند

خيلي از كارگرها . شاهي و رضائيه و وقزوين هم همينطور است, درود,  زنجان, شهرهاي كوچكتر مثل اراك

خلاصه كارگرها در همه . مثل كارگرهاي ساختمان ها و راه ها و جاده هادر كارگاه و كارخانه كار نميكنند 

جا در شهر و ده ها به كارهاي مختلف مشغولند و نيروي كار خودشان را ميفروشند و فقط كمي از ثروتي كه 

همه به وسيله سرمايه دارهاي مختلف يا دولت در شركتها و موءسسه هاي . ميسازند نصبيشان ميشود

اينها طبقه . ا در كارخانه هاي دولتي و خصوصي و يا در وزارت خانه ها و ادارات استثمار ميشوندمختلف و ي

كارگرهاي كه در كارخانه هاي بزرگ كار ميكنند و با دستگاهها و ماشينهاي . كارگر را تشكيل ميدهند

  .مختلف سروكار دارند كارگرهاي صنعتي هستند

. در شهرها زحمت ميكشند و زندگي بخور و نميري را ميگذرانند عداي در دهات وعداي, بقية زحمتكشان  

در بعضي . دهقانها به كشت و كار مشغولند, در دهات علاوه بر كارگرهاي كشاورزي كه روز مزدي هستند

جاها دهقان ها زمين هاي كوچك و كمي دارند و ارباب بالاي سرشان نيست ولي تا خرخره  در قرض و 

ني و بانك و هزار دوز و كلك ديگرند و از عهدة خرجشان برنمي آيند در خيلي از بدهكاري به شركت تعاو

زحمتكشان ديگري هم در شهر به . جاها همان حساب و كتاب ارباب و رعيتي قديم هنوز وجود دارد

, به اين ها هم دائماً دولت. اتوبوس راني و تاكسي راني و دست فروشي دوكانداري و غيره مشغولند

  .سازمان امنيت و سرمايه دارها زور ميگويند, شهرباني, صاحبكار

  )روابط ارباب رعيتي(فئوداليسم _ الف 



مثلاًدر .  اين دو طبقه سابقاً نبودند. ميان طبقات مختلف طبقه كارگر و سرمايه دار طبقهاي جديدي هستند

سرمايه داران استثمار  سال قبل نه كارخانه اي بود و نه گروه گروه كارگرهاي كه توسط200يا 150ايران 

شهرها فقط محل خريد و فروش اجناس مورد احتياج اهلي شهرها و يا چيزهاي كه تاجرها از خارجه . شوند

مثل خيلي از . بيشتر مردم در دهات رعيتي ميكردند و به وسيله اربابها استثمار ميشدند. مي آورند بود

عيتها اجاره ميدادند و يا رعيتها آنها را نصف كاري اربابها زمينهاي بزرگي داشتند كه به ر, دهات امروز

مواظب بود هر وقت رعيتها جانشان به لبشان رسيد و بساط . دولت خانه ها و اربابها بود, دولت هم. ميكردند

درست مثل كاري . ارباب را به هم ريختند قشون خودش را بفرست تا آنها را بكشند يا به زندان بياندازند

  .گرها ميكنندكه الان با كار

يا ارباب كه زمينهاي زيادي داشت و , در دهات يا رعيت بود يا خرده مالكين كه زمينهاي كمي داشتند 

در شهرها غير از تاجرهايي كه جنس از خارج و يا از  جاهاي مختلف . رعيتها را مالك خودش ميدانست

و بقيه مردم به كارهاي مختلفي  ,و به غير از قشون و مامورهاي دولت, داخل مي آوردند و ميفروختند

در شهرها كارگاه هاي كوچك و مغازه هائي بودند كه صاحبان اين كارگاه ها و مغازه ها در . مشغول بودند

مثل نجاري و آهنگري و پنبه دوزي و مسگري و قصابي اين جور , ساختن چيزهاي مختلف استاد بودند

در اين مغازه ها و كارگاهها استادها خودشان . دهات هستنداينها هنوز هم در همه شهرها و خيلي از . كارها

در بعضي از كارگاهها  . كار ميكردند و جنس خود را در بازار  و يا جلوي همان كارگاه و مغازه ميفروختند

اگر چه اين شاگردها شبيه به . استاد و  شاگرد ميگرفت كه كمك و وردستش باشد تا جنس بيشتر بسازد

ولي چون بيشتر آنها بعد از چند سالي پولي  جمع ميكردند و با كاري كه ياد , بودند كارگرهاي امروزي

كاملاً مثل كارگرهاي دائمي امروزي كه تمام عمرشان را , براي همين, گرفته بودند خودشان استاد ميشدند

ها كه پس از  مثلاً شاگردهاي خيلي از مغازها و كارگرهاي امروزي مثل مكانيك(بايد كارگري بكنند نبودند

هر مغازه و ). چند سال خودشان استاد ميشدند و شريك هم ميشدندو مغازه يا كارگاه كوچكي باز ميكنند

صندلي و در : مثلاً در نجاري. يا كارگاهي يك چيز كامل ميساخت و هر استاد يا شاگردي يك جنس كامل

استاد و كارگري در روز مثلاً يك  هر. كفش: و در پينه دوزي, ديگ: و در مسگري, بيل و كلنگ: آهنگري

  .يا يك بيل يا يك جفت كفش ميساخت, آفتابه

يعني براي . اين مغازه ها و كارگاه ها محصولات خودشان را در بازار و يا دم در كارگاه و مغازه ميفروختند  

. ندخودشان جنس درست نميكردند جنس را درست ميكردند كه بفروشند و با پول آن جنسهاي ديگر بخر

آهنگر بيل و كلنگ و ميخي كه درست ميكرد ميفروخت تا براي خودش كفش و نان و لباس و اين جور 

در دهات رعيتها همه چيزشان را خودشان درست . اما در ده اينطور نبود. چيزهائي كه احتياج داشت بخرد

مثل گيوه و شال و شير و  بقيه چيزها. بقيه آن نان رعيتها بود, بغير از سهم ارباب, وقت محصول. ميكردند



فقط هر چه زياد مي آمد ميفروختند و , پنير و نمد و اين جور چيزها را هم هر خانواده خودش درست ميكرد

رعيتها براي زندگي و مصرف , براي همين در دهات. با آن اجناس ديگري كه ميخواستند ميخريدند

. روش به مردم ساخته ميشودكالا ميگويندمحصولاتي كه براي ف. خودشان كار ميكردندو نه براي فروش

پس محصولاتي كه براي مصرف شخصي ساخته ميشوند كالا نيستند مثلاً رعيتي كه براي درست كردن نان 

  . گندم ميكارد كالا توليد نميكند, خود و بذر سال آينده

و تقريباً همه مردم در آن زمان كه اربابهاي بزرگ و زمين داران و خانه هاي بزرگ دولت خود را داشتند  

رابطة , رابطه استاد و شاگرد(روابط بين ارباب و رعيتها بين روابط ديگري كه وجود داشت, رعيت آنها بودند

اين دوران را دوران فئوداليسم يعني دوران ارباب و , براي همين. از همه مهمتر بود)تاجر يا بازاري با استاد

اگر چه استادها و مغازه داران كار و زندگيشان ساختن اجناس  در جامعه فئودالي آن روز. رعيتي ميگوئيم

توليد براي مصرف خودشان بود يعني محصولات ) رعيت(ولي كار و زندگي اكثريت مردم, براي فروش بود

تك , جدا جدا, آن عده اي هم كه اجناسي براي فروش ميساختند يعني كالا توليد ميكردند.شان را كالا نبود

يعني نجار يا اره و , با وسائل خودشان. و كارگاههاي كوچك همه كارخودشان را ميكردند تك در مغازه ها

 . آهنگر با دم و چكشي كه داشت اين محصولات را ميساختند, تيشه اي كه داشت

 :صنايع كوچك و كارخانه هاي بزرگ_ب

همان , ذاشته اندكشورهائي كه اكنون سرمايه داري هستند در گذشته دوران فئوداليسم را پشت سر گ

اولين كشورها و جوامي كه سرمايه داري شدند كشورهاي اروپايي . دوراني كه شرحش را داديم 

يعني توليد كالا در (در اين كشورها رفته رفته توليد براي فروش محصول, )فرانسه, آلمان, انگلستان(بودند

  . حرفة افراد بيشتري شد) كار و زندگي

به هم پيوستند و كارگاههاي بزرگتري را بوجود آوردند كه محصولات  بسياري از كارگاههاي كوجك

محصولات و اجناسي كه ساختمانشان از عهدة يك كارگاه و يا , كاملتر و پيجيده تري را درست ميكردند

مثلاً ساختمان درشكه كه در آن چرم و چوب و آهن و پارچه به كار ميرفت به . يك مغازه برنمي آمد

و پارچه بافي برنمي آمد , چرم دوزي, نجاري,هيچ يك از  كارگاهها و دوكانهاي آهنگري تنهائي از عهده

اين . كارگاههاي بزرگتري بوجود آمد كه در هر گوشة آن تكه اي از درشكه ساخته ميشد, براي همين

بوجود كارگاههاي بزرگتر باشريك شدن استادهاي آهنگري و نجاري و غيره و يا به ابتكار يك آدم  پولدار 

در . كارگاهها و مغازه هاي كوچك سابق با هم همكاري ميكردند, در اين كارگاه هاي بزرگتر. مي آمدند

كارگرهاي اين كارگاهها مثل كارگرهاي امروزي مزد ميگرفتند و ديگر . اين كارگاهها كارگر ميگرفتند

ا شاگردهاي مغازه هاي كوچك اين كارگرها ب. هيچ وقت نميتوانستند خودشان يك چنين مغازه اي باز كنند

اينها با ابزرا و وسائلي كه مال خودشان نبود كار ميكردند در بعضي از اين كارگاهاهها استادها . فرق داشتند



اگر چه ديگر در اين كارگاهها گروهي . هم خود شان كار ميكردند وم ابزار و وسائل مال خودشان بود

اين كارگاهها . رخانه ها و كارگاههاي امروزي فرق داشتندكارگر كارميكردند ولي اين كارگاهها با كا

  .صنايع كوچك آن زمان بودند

احتياجي اين كارگاهها بعه كارگر داشتند باعث ميشد كه رعيت هائي كه از جور و ستم مالك فئودال 

سيله اگر چه اين كارگران به و. جانشان به لب رسيده بود هر طور كه هست به شهر بيايندو كارگري كنند

ثاحب كارگاهها و استادها استثمار ميشدند ولي به هر حال اين زندگي از بندگي و رعيتي براي ارباب فئودال 

اين باعث شد كه رعيتهاي ديگري كه در دهات رعيتي ميكردند شورشها و طغيانهاي . بهتر ميدانستند

صاحبان كارگاهها و صنايع كوچك  تاجرها و دلال هائي هم كه با. زيادي برضد روابط ارباب و رعيتي بكنند

, شريك و هم دست بودند و اجناس آنها را بجاهاي ديگر و شهرههاي مختلف ميبردند و ميفروختند

و حالا كه صنايع كوچك بيشتر توليد ميكردند ديگر به , ميخواستند كه اين محصولات را به رعيتها بفروشند

نه اينكه همه , خريد فروش بكنند, ها هم محصولاندازه فروش سابق راضي نبودند و ميخواستند رعيت

صاحبان صنايع كوچك و تاجرها به , براي همين. چيزشان را به علت روابط ارباب و رعيتي خودشان بسازند

بر ضد , و اگر دستشان ميرسيد در دهات, كه دولت فئودالهاي ارباب بود اعتراض كردند و در شهرها, دولت

تصاب راه ميانداختند و با اتحاديه ها و احزابي كه ميساختند رعيتها و ارباب ها و دولت  شورش و اع

اربابهاي فئودال كه . كارگرهاي صنايع كوچك را با خودشان بر ضد زمينداران ارباب هم دست ميكردند

و هم آن رعيتهائي كه باقي مانده , هم رعيتهايشان گروه گروه به شهر ميرفتند تا در كارخانه ها كار بكنند

دند بر ضدشان اعترض ميكردند و زمين ميخواستند  و هم تاجرها و صاحبان صنايع كوچك بر ضدشان بو

خيلي از اينها زمين هايشان را را به رعيتها . ديگر نمي توانستند مثل سابق وضع را ادامه بدهند, كار ميكردند

يد توانستند زمين بخرند يا رعيتهائي هم كه دستشان به دهنشان ميريس. فروختند بعضي ديگر اجاره دادند

بعض .  با اين پول اربابها به كارهاي جديد مثل ساختن كارگاههاي بزرگتر دست ميزدند. اجاره كنند

رعيتهائي كه كه صاحب زمين ميشدند وضعشان خوب ميشد و خيلي بيشتر از صرف خودشان محصول به 

ميخريدند يعني كالا توليد ميكردند يا  دست مي آوردند و آن را مي فروختند و با پولش اجناس لازم را

  .ميشود گفت محصولاتشان كالا ميشد

  :به اين صورت اين تغييرات انجام ميشد

كارگرها زياد ميشدند و براي طول عمر كارگري ميكردند يعني رفته رفته طبقة كارگر كه نقش مهمي _اولاً  

  .در امر توليد ملت داشت بوجود مي آيد

اوستاهاي سابق به هم مي پيوستند و كارگاههاي بزرگتر . ايع كوچك بوجود مي آمدندصاحبان صن_ ثانياً  

  .بوجود مي آوردند و يا فئودالهائيكه زمينها را اجاره داده يا فروخته بودند به اين كار دست ميزدند



نهاي روابط ارباب رعيتي و قدرت طبقة فئودال ضعيف ميشد و قدرت صاحبان كه رعيتها و دهقا_ ثالثاً  

توليد (توليد محصول براي فروش. جديد و كارگرها را با خود متحد كرده بود و روز به روز بيشتر ميشد

  .رواج ميگرفت) كالائي

هرچه كارگاههاي . سال قبل شروع شد300از حدود , اين اتفاقات كه در كشورهاي اروپائي مي افتاد

ات و اكتشافات  علمي كه صورت ميگرفت ابزار بزرگتر و بيشتر به كارهاي مختلف مي پرداختند و اختراع

به همان اندازه هم روابط ارباب و رعيتي و قدرت طبقة فئودال رو به ضعف , توليد را جديدتر و بهتر ميكردند

ميرفت تا موقعيكه در هر كدام از اين كشورها بلاخره طبقة جديد سرمايه داران پشتيباني كارگران و 

قدرت را از فئودالها و دولتشان بگيرد و دولت خود را روي كار , ند بزرودهقانان و رعيت ها موفق شد

اين كار كه در كليه كشورهاي سرمايه داري انجام شده است باعث شد تا حكومت سرما  يه داران . بياورد

و دولت سرمايه داري انجام شده است باعث شد تا حكومت سرمايه داران و دولت سرمايه داري روي كار 

  .قدرت فئودالها كاملاً از بين برودآيد و 

به همين صورت هم روابط ارباب و رعيتي از ميان ميرفت و دهقانها صاحب زمين ز يا اجاره كنندگان زمين 

به اين صورت . و يا كارگران بي زمين ميشدند و فئودالهاي سابق به سرمايه داران جديد تبديل ميشدند

به وجودآمد و حكومت سرمايه داران به وسيله , ر در آنها ميكنندكارخانه هاي امروزي كه گروه گروه كارگ

  . دولتشان فرمانروائي را بر اين جوامع شروع كرد

  :پس در جوامع سرمايه داري اينها وجود دارند  

  .ظبقة كارگر بدون داشتن هيچگونه ابزار توليد دائماً نيروي كار  خودش را ميفروشد_اولاً  

بين سرمايه دارها و كارگرها مهمترين رابطه , يعني خريد و فروش نيروي كار, داري رابطه سرمايه_ ثانياً  

  .را تشكيل ميدهد

مال سرمايه دارانست و تمام قوانين و قشون شهرباني در خدمت سرمايه داران و , حكومت و دولت_ ثالثاً  

  .روابط سرمايه داري است

توليد كالائي گسترده . شخصي بيشتر و بيشتر ميشود توليد محصول براي فروش و نه براي مصرف_ رابعاً  

  .ميگردد

  

  :توليد اجتماعي و مالكيت سرمايه داري _ج    

, در دوراني كه هنوز صنايع كوچك داشت جان ميگرفت و طبقة  جديد سرمايه دار و به همراه طبقة جديد  

روابط ارباب و . احم رشد آن بودهميشه و همه جا روابط ارباب و رعيتي مز, كارگر كم كم بوجود وي آمد

اولاً نميگذاشت به اندازه كافي نيروي كار كه صنايع , رعيتي كه رعيتها را به زور در دهات نگه ميداشت



ثانياً روابط ارباب و رعيتي در دهات فقط به اندازه نان رعيتها از , كوچك جديد احتياج داشت به آنها برسد

توليد را براي مصرف شخصي كرده بود و براي همين , قي ميگذاشتمحصولي كه كاشته بودند برايشان با

اكثريت مردم يعني رعيتها . خريد و فروش اجناسي كه صنايع كوچك ميساختند به خوبي انجام نميگرفت

براي همين , همه چيز را خودشان  درست ميكردندو خيلي كم  به خريد و فروش احناس مي پرداختند

يعني ,دشمن شدند و ميخواستند بجاي روابط ارباب رعيتي روابط سرمايه داري سرمايه دارها با فئودالها

يعني , و بلاخره سرمايه دارها تشكيلات. روابط خريد و فروش نيروي كار را مهمترين رابطه در كشور بكنند

رد اتحاديه ها و حزب خودشان را به وجود بياورند و با وعده وعيدهائي كه به كارگران و دهقانان در مو

  .آزادي زمين دادند توانستند آنها را هم با خودشان هم دست كنند و در كارشان پيروز بشوند

  فرق بين صنايع كوچك گذشته و صنايع جديد در چيست؟  

با صنايع كوچك يعني , مهمترين فرقي كه صنايع جديد يعني كارخانه هاي بزرگ يا ماشينهاي جديد  

  :در اين است كه, ها دارندكارگاههاي كوچك و مغازه هاي اوستا

خودشان صاحب وسائل توليد بودند و خودشان كار , توليدكنندگان در صنايع كوچك يعني اوستاها_ اولاً  

هم : خلاصه, ميكردند و فقظ از شاگرد براي كمك استفاده ميكردند كه اين شاگردها هم دائمي نبودند

كارخانه هاي امروزي وسائل توليد يعني ماشينها و  ولي در. وسائل توليد و هم نيروي كار از خودشان بود

كارخانه و غيره مال سرمايه دار است و كارگرها مزد ميگيرند و روي آن كار ميكنند يعني توليد كنندگان 

  .كه كارگران باشند هيچ سهمي در وسائل توليد ندارند

اسي را كه ميساختند براي همين اوستاها با وسائل خودشان كار ميكردند و اجن, در صنايع كوچك_ثانياً  

ولي در كارخانه هاي امروزي گروه گروه كارگر با وسائلي كه مال سرمايه دار است  .مال خودشان بود

يعني حاصل رنج توليد كننده را سرمايه . و محصول و جنسي را كه ميسازد سرمايه دار ميگيرد, توليد ميكنند

كارگاهها و مغازه هاي كوچك و جدا جدا بودن و هر اوستائي در , در صنايع كوچك_ ثالثاً. دار توليد ميكند

ولي حالا در كارخانه هاي بزرگ گروه گروه كارگر با هم و با كمك يكديگر . مغازه اش چيز ميساخت

  .محصولات كارخانه را ميسازند

ه گروه براي همين است كه ميگوئيم سرمايه داري با درست كردن كارخانه هاي بزرگ ز استخدام گرو   

هم توليد را از وضع تك تكي و انفرادي در مي آورد و هم ابزار و وسائل توليد را در اختيار دسته , كارگر

را غصب ) يعني اجناسي كه كارگران توليد ميكنند(ولي هم محصول توليد, هاي بزرگ كارگرها ميگذارد

داري توليد و ابزار توليد را اجتماعي  سرمايه: يعني ميشود گفت. ميكنند و هم اختيار ابزار توليد دست اوست

. ميكند ولي محصول و مالكيت ابزار توليد را به اختيار عده اي معدودي زورگو و مفتخوار در مي آورد

سرمايه دارها چون ابزار توليد را گرفته اند و چن محصول را غصب ميكنند مي توانند كارگرها را استثمار 



توليد . گر و طبقة سرمايه دار در جامعة سرمايه داري همين استپس اختلافات بزرگ طبقة كار. كنند

اجتماعي و غصب محصول به وسيله سرمايه دارن و يا ابزار توليد اجتماعي و مالكيت خصوصي سرمايه دارها 

  .براي همين است كه طبقة سرمايه دار دشمن طبقة كارگر است. بر آنها

, د روابط سرمايه داري را بجاي روابط ارباب و رعيتي ميخواستقبلاً كه طبقه سرمايه دار دشمن فئودالها بو

توانست با درست كردن تشكيلات يعني اتحاديه ها د حزب خودش و هم دست كردن كارگرها و رعيتها و 

تشكيلات , طبقة كارگر هم حتماً ميتواند با بوجود آوردن, دهقانها با خودش فئودالها را به زور شكست بدهد

ها و حزب خودش و همدست كردن بقيه زحمتكشان حكومت و دولت سرمايه دارها را به روز يعني اتحاديه 

  .از بين ببرد و حكومت و دولت و روابطي كه ميخواهد بر سر كار بياورد

  

  

  

  :سئوال     

آيا هميشه طبقه كارگر و طبقة سرمايه دار  وجود داشت؟ قبل از آن چه روابطي مهمترين روابط در _1

  ايران بود؟اجتماع 

  سرمايه داري در  كدام كشورها اول شروع شد؟_2

  اختاف صنايع كوچك با فئودالها چه بود؟_3

  كالا و چه موقع كالا نيست؟, چه موقع محصول توليد شده_4

  چطور شد كه قدرت فئودالها و روابط ارباب رعيتي ضعيف شد؟_5

روابط مطابق ميلشان را مهمترين روابط در  سرمايه داران چگونه توانستند فئودالها را شكست بدهند و_6

  اجتماع بكنند؟

  مهمترين اختلاف بين صنايع كوچك و صنايع بزرگ امروزي چيست؟_ 7

  اختاف طبقه كارگر و طبقه سرمايه دار در جامعه سرمايه داري چيست و بلاخره چه خواهد شد؟_8

  

  :سرمايه داري در كشور ما_2

داري هستند چطور صنايع بزرگ از جمع شدن صنايع كوچك به دور هم  ديدم در كشورهائيكه حالا سرمايه

دكانها و مغازه هاي . و استفاده از وسائل توليد جديد به وجود آمد و گروه گروه كارگران را به كار گرفت

كوچكي كه اوستاها در آن بودند كم كم به كارگاههاي بزرگتر و بزرگتر يعني صنايع كوچك تبديل شد و 

ملتها سرمايه داري , ا زياد كردن كارگرها و ضعيف كردن فئودالها و استفاده از علم و صنعت جديدبلاخره ب



اين . اولين كشورهائي كه اين تغييرات در آنها اتفاق افتاد كشورهاي اروپائي بودند, را بوجود آوردند

مقداري از , يد بكنندكشورها وقتي كه سرمايه داري شدند وتوانستند محصولات خيلي زياد براي فروش تول

اين محصولات وقتي به كشورهائيكه . محصولات اضافي شان را هم به كشورهاي ديگر ميبرند و ميفروختند

اوستاها و صاحبان صنايع كوچك , هنوز سرمايه داري نشده بودند ميرفت باعث ناراحتي صاحب كارگاهها

تد با اين محصولات مرغوب و ارزاني كه از ميشد چون نمي توانس, كه در اين كشورها داشتند پا ميگرفتند

براي همين اوستاها و صاحبان . كارخانه هاي  بزرگ و جديد كشورهاي اروپائي در آمده بود رقابت كنند

چون ميتوانستند رعيتهاي خودشان , صنايع ضعيف ميشدند و اين باعث خوشحالي فئودالها يعني اربابها ميشد

. خودشان را در مقابل صاحبان صنايع كوچك و كارگاهها حفظ كنند را نگاه بدارند و دولت و حكومت 

براي همين فئودالها راضي به آمدن محصولات كشورهاي سرمايه داري بودند و دولت اربابها اجازه خريد  و 

كشورهاي سرمايه داري هم محصولات بيشتري به اين كشورها مي . فروش و وارد كردن آنها را ميداد

ند و كم كم در اين كشورها قدرت ميگرفتند و چون قشون و اسلحه هاي بزرگ و زيادي آورند و ميفروخت

هندوستان را مستعمره خودشان , داشتند حتي بعضي از اين كشورها را هم  به زور ميگرفتند مثلاً انگلستان

وذ و قدرت فرانسه الجزايره و ويتنام را در بعضي جاها اين كشورهاي سرمايه د اري  آنقدر نف, كرده بود

. داشتند كه احتياجي به زور گرفتن آنجا را نداشتن و هر چه ميخواستند از دولت و حكومت آ نجاميگرفتند

و يا چون در بعضي جاها دو يا چند تا از اين كشورهاي سرمايه داري با هم شريك بودند هيچ كدام از ترس 

 سال قبل بر سر200تان و روسيه تزاري از مثلاً انگلس. ديگري نميتوانست آنجا را به زور جزو خودش كند

ايران با هم رقابت ميكردند و چون دولت و حكومت فئودالهاي ايران با هر دو راه مي آمد و به هردو هر چه 

براي همين ايران , روسيه و انگلستان هيچكدام ايران را رسماً جزو خودشان نكردند, كه ميخواستند ميداد

يعني شبيه مستعمره بود كه همه , زاري نبوند بلكه يك كشور نيمه مستعمرهمستعمره انگلستان و روسيه ت

. كشورهاي استعمارگر مثل انگلستان و روسيه تزاري و حتي فرانسه و هلند هم از آن استفاده ميكردند

و به اين صورت اوستاها و صاحبان صنايع و , كشورهاي استعمارگر محصولاتشان را مي آوردند و ميفروختند

از دولت و حكومت فئودالها باج , نفت را از زير خاك در مي آوردند و ميبردند. اهها را بيچاره ميكردندكارگ

ميگرفتند و اين زورگوهاي بي عرضه هم كه فقط زورشان به مردم ميرسيد به زور از مردم ماليات و خراج 

لكت ما را كه به دردشان كشورهاي استعمارگر هر وقت هم كه ميخواستند تكه اي از مم.بيشتر ميگرفتند

مثلاً روسيه تزاري تكه اي از آذربايجان در شمال و انگلستان  تكه اي . ميخورد براي خودشان جدا ميكردند

  .از بلوچستان  و خراسان را براي خودشان برداشتند

ند باعث اينكارها و اين بلاهائيكه كشورهاي سرمايه داري استثمارگر بر سر مملكت ما و مردم در مي آورد  

رعيتها و صاحب كارگاهها و مغازه ها و تاجرهائي هم كه محصولات اينها . ناراحتي و بدبختي مردم شده بود



را ميفروختند و كسب و كارشان  به اضافه  محصول رعيت و اين كارگاهها بستگي داشت از اين وضع 

و بازاريها به دولت و حكومت اوستاها و شاگردها , يعني رعيتها, همه مردم. جانشان به لب رسيده بود

تا اينكه , فئودالها كه دست استعمارگرها را باز ميگذاشت و دائم به مردم فشار مياورد اعتراض ميكردند

بالاخره مردم دست به اسلحه بردند و بر ضد دربار و شاه كه مسئول تمام اين بدبختيها بود و هميشه 

و مملكت را مشروطه كردند و قرار شد كه قانون و حساب و  طرفدار استعمارگرها و فئودالها بود بلند شدند

اما چون فئودالها و درباريها و خارجي ها . كتاب كشوردست مجلس و نماينده هاي واقعي مردم باشد

بالاخره اوضاع را به نفع خودشان برگرداندند و باز همان , متحدتر و متشكل تر و براي همين قويتر بودند

بعد بغير از كشور روسيه كه در آن كارگرها و دهقانها قدرت را بزور از دست . آش شد و همان كاسه

سرمايه دارها درآوردند و كشورشان را محل كمك و پشتيباني از كارگرها و همة زحمتكشان كشورهاي 

كشورهاي سرمايه داري مثل گذشته به غارت ايران مشغول شدند و وكيل و وزير دست , ديگر كردند

مثل گذشتة حكومت و دولتهائيكه در ايران بود باب دندان . را روي كار آوردند نشاندة خودشان

فقر و بدبختي مردم باعث شده . استعمارگران رفتار ميكردند و هرچه ميتوانستند به مردم فشار مي آوردند

گر براي همين كشورهاي سرمايه داري كه ميديدند كار. بود كه براي لقمه ناني حاضر به هر كاري بشوند

با مزد خيلي ارزان زياد است خودشان شروع كردند شريك شدن با درباريها و پولدارهاي ايران و كارخانه 

كارخانه . دولت حكومت هم كه مطابق ميلشان هرچه احتياج داشتند برايشان فراهم ميكرد. درست كردند

ميكردند باعث ناراحتي  هائيكه اينهمه درست ميكردند و دخل و تصرفي كه در قوانين و وضع كسب و كار

بيشتر و بدبختي بازهم بيشتر اوستاها و صاحبان كارگاهها ميشد و جلوي پيشرفت كارشان را ميگرفت و 

ديگر اينها نمي توانستند مثل آنطور كه در كشورهاي سرمايه داري اروپائي اتفاق افتاد نيروي مهم و قوي 

ها و ماشين آلاتي كه كشورهاي سرمايه داري با نفوذ و  كارخانه. بشوند و كارگاههاي بزرگتر بوجود بياورند

غارتي كه ميكردند به مملكت وارد كردند باعث شد كه بعضي از پولدارها و بعضي از اربابها هم به تقليد 

اين سرمايه دارهاي ايراني با . اينها كارخانه و كارگاههاي بزرگ بسازند و به سرمايه دار تبديل شوند

رجي شريك نيستند و براي همين از قدرت گرفتن و قوي شدن اينها ناراضي اند چون سرمايه دارهاي خا

براي همين با دولت و حكومت كه به دستور سرمايه داران خارجي آب ميخورد . بازار اينها را كساد ميكنند

جانشان از و بنفع شريكهاي ايرانيشان و اربابهاي درباري و سرمايه دارهاي خارجي كار ميكنند مخالف اند و 

  .زوري كه دولت به آنها ميگويد به لبشان رسيده است

  :براي همين ميبينيم كه در ايران اوضاع به شرح زير شده است

نقش خيلي مهمي در توليد , كارگرهاي زيادي كه در كارخانه هاي سرمايه دارهاي ايراني كار ميكنند_ اولاً

  .ميدهندمملكت دارند و يك طبقة مهم و نيرومندي را تشكيل 



در خيلي از دهات فئودالها زمينها را به رعيتها اجاره داده يا فروخته و بكارهاي ديگر مشغولند و حالا _ ثانياً

  .و در خيلي از دهات اوضاع بهمان شكل سابق است. دولت بجايشان دهقانان را مي چاپد

يش بكار مشغولند و سرمايه سال پ 100اوستاهاي مغازه ها و كارگاهها به همان شكل سابق مثل _ ثالثاً

دارهاي ايراني كه كارخانه و كارگاههاي بزرگ و ماشين و وسائل جديد و بزرگ دارند هم مثل آنها 

  .ناراضي ميباشند و رقيب محصولات و نفوذ و دخل و تصرف سرمايه دارهاي خارجي و شريكهايشان هستند

و طرفدار سرمايه دارهاي خارجي و  دولت شده است دولت اربابهاي درباري و گردن كلفت_ رابعاً

  .شريكهاي ايراني آنها

براي همين مي بينيم كه از يك طرف كارگرهاي ايران در كارخانه ها و كارخانجات بزرگ با ماشينها و 

, مثل پالايشگاه آبادان و تهران(ابزار و وسائل توليد جديد سرو كار دارند و دسته جمعي توليد ميكنند

و هم عدة زيادي از كارگران در ) ماشين سازي اراك و تبريز, خانة ذوب آهنكار, پتروشيمي بندر

, كارخانجات قند و سيمان و پارچه(كارخانجات كوچكتر و كارگاههاي بزرگ دسته جمعي توليد ميكنند

و از طرف ديگر عدة زيادي شاگرد در مغازه ها و كارگاههاي كوچك ...)جاده سازيها, راه آهن, دخانيات

جوراب , آهنگريها, كارگران قاليبافي(اوستاها مشغول بكار توليد در گروههاي چند نفري هستندزير دست 

همچنين مي بينيم كه كارخانجات سرمايه ). مكانيكيها, تراشكاريهاي كوچك, نانوائيها, نجاريها, بافيها

ولي ) م پلاستيكيبعضي كارخانجات پارچه بافي و نخ سازي و كفش سازي و لواز(دارهاي ايراني وجود دارد

خيلي بيشتر از اينها كارخانجات سرمايه داران خارجي و شريكهاي ايرانيشان بازار آنها را كساد ميكنند 

  ).توشيبا, پپسي كولا, ايرانا, ارج, كارخانجات آزمايش, شورولت, مثل اتومبيل سازي ناسيونال(

ان رسيده ولي مثل سابق بدتر از آن زمين كوچك و كمي بهش, همچنين مي بينيم كه نصف بيشتر رعيتها  

زمين و قرضها و بيكاري و بي جائي پاگيرشان شده و يك . گرفتار آنند و خرجشان به جائي نمي رسد

پايشان در شهر است كه عملگي و فعلگي بكنند و يك پايشان در ده كه محصول شكم خود و خانواده شان 

فقط عدة كمي از آنها زمين باندازة كافي دارند . بدهند را در آورند و قرض شركت تعاوني و بانك عمران را

از طرف ديگر مي بينيم كه در . و مجبور به عملگي و آمدن به شهر نيستند و دستشان به دهانشان ميرسد

بيشتر اين . همان ارباب و رعيتي سابق برقرار است, رعيت دارند, اربابها  بهمان شكل سابق, بقيه دهات

) شاهپورها و خواهرهاي شاه و خود شاه, مثل علم وزير دربار كه به درك  وآصل شد(نداربابها درباري هست

و شريك سرمايه دارهاي خارجي هم شده اند و به خاطر شراكتشان هر روز خون ميريزند و مثل زالو خون 

رگر روز خيلي از اربابها هم زمينهاي خوبشان را نگه داشته اند و يا رعيت دارند يا كا. مردم را ميمكند

  .مزدي گرفته اند



دولت هم پشتيبان اربابهاي  درباري شريك سرمايه داري هاي خارجي شده است و با سازمان امنيت و  

شهرباني و ژاندارمري و توپ و تفنگ به جان كارگر و دهقان و رعيت و دانشجو و بازاري و كاسب و شاگرد 

به زير لگد چكمه هاي اربابش ,  سجد و مدرسهافتاده كه همه را در مزرعه و كارخانه ها و دكان و م

رعيت و دهقان و كارگر را , حالا مثل دربار, دولت هم كه خودش ارباب و سرمايه دار بزرگ است. بيندازد

پالايشگاه , معدن مس كرمان  و راه آهن, ذوب آهن اصفهان(در كارخانه هاي دولتي. يك جا استثمار ميكند

رخانجات دخانيات و سيمان و قند و شيلات و بندر و ماشين سازيهاي تبريز و كا, پالايشگاه تهران, آبادان

شركتهاي تعاوني و بانكهاي (رمق كارگرها را ميكشد و در دهات جان دهقانها و رعيتها را ميگيرد...) اراك

ه ميدهد يا اينها را به اربابها و سرمايه دارهاي خارجي و شريكهايشان اجار) ملي و عمران و شركتهاي زراعي

يا خودش روي دوش رعيت و كارگر و دهقان سوار ميشود و در آمدش خرج بريز و بپاش و رشوه و دزدي 

مدير كل ها و وزيرها و خرج جشنهاي خودش و دربار و خرج توپ و تفنگ و سازمان امنيت آدمكش و 

  .قاتل ميكند

دات بزرگ و اجتماعي وجود دارد و براي همين مي بينيم كه در كشور ما مثل كشورهاي سرمايه داري تولي 

طبقة كارگر بزرگ و كارگران صنعتي زيادي وجود دارند و مثل كشورهاي سرمايه داري توليد براي فروش 

يعني توليد كالا مهمتر از توليد براي مصرف شخصي شده است و سرمايه دارها شده اند يك طبقه كه 

در دولت هم دست دارند و حكومت ميدهند هم گردن كلفتهايشان و شريكهاي سرمايه داران  خارجي 

اينكه روابط ارباب و رعيتي در خيلي دهات مثل سابق دست نخورده مانده و در خيلي ديگر هنوز وجود دارد 

و تنها ارباب شده دولت و رعيت شده دهقاني كه دلش را به قباله نامه زمين خوش كرده و فقط عده خيلي 

ختياردار كار و زندگي خودشانند و مقداري محصول بيشتر از مصرف كمي از دهقانان زمين دارند و ا

همين كه هنوز مغازه ها و كارگاههاي كوچك براي توليد و مبادله كالا در هر كوچه . خودشان توليد ميكنند

يا شاگرد و يا .  و خيابان و شهر و دهي هستند و خيلي از زحمتكشهاي شهري هم كه در اينجا كار ميكنند

اينها جدا جدا و در گروههاي چند نفري مشغول ... ) نجاري ها, مكانيكي ها, آهنگرها(بي چيز هستنداوستاي 

  .بكارند

با بوجود . براي همين است كه ميگوئيم  در كشور ما هم طبقة كارگر بايد سردستة طبقات ديگر بشود

هم , حزب طبقة خودشبا بوجود آوردن . خودش خود را مرتب و منظم كند, آوردن اتحاديه هاي واقعي

و هم بقيه زحمتكشان مخصوصاً رعيتها و , مبارزات خودش را بر ضد دولت و حكومت  با نقشه و حساب كند

دهقانان و شاگردها را دور خودش جمع كند و قبل از آنكه تكليف خودش را با سرمايه داران روشن كند و 

د تكليف آنها را با اربابها و دولت و سرمايه روابط دلخواه خودش را به جاي  روابط سرمايه داري  بياور

دارهاي خارجي يكسره كند و دولت فعلي اربابهاي شريك سرمايه دارهاي خارجي و نوكران ايرانيشان را از 



بين ببرد و دولت همه زحمتكشان را كه اختيارش دست خودش است بوجود بياورد و كشور ما را به كشور 

  .مستقل همه زحمتكشان تبديل كند

  

  

  :سئوال                  

سال پيش  به ايران شروع شد باعث ناراحتي اوستاها و  150چرا ورود محصولات خارجي كه از حدود _ 1 

  صاحبان كارگاهها و باعث خوشحالي فئودالها و اربابها ميشد؟

  در بار و دولت آنزمان چه كاري در مقابل سرمايه دارهاي خارجي ميكرد؟_ 2 

مملكت را مشروطه كردند؟ چه طبقاتي از مردم موافق اين كار و چه كساني , كه مردم بزور  چطور شد_3 

  مخالف آن بودند؟

چرا سرمايه دارهاي خارجي خودشان مستقيماً شروع كردند به ساختن كارخانه و دخل و تصرف در _ 4 

  امور مملكت؟

چطور بوجود آمدند و چرا با نفوذ  سرمايه دارهاي ايراني كه كارخانه و كارگاههاي بزرگ دارند_ 5 

  سرمايه دارهاي خارجي مخالفند؟

  كشور ما از چه نظر مثل كشورهاي سرما يه داري شده است و از چه نظر مثل صد سال پيش است؟_ 6 

  كارگران چه بايد بكنند؟ و چرا بايد بقيه زحمتكشان را با خودشان متحد كنند؟_ 7 

  

  پايان بخش اول

  كار, كالا:  خش دوممطالب ب        

  )پيدايش سرمايه داري(خلاصه بخش اول _  

   توليد كالائي در جامعه سرمايه داري

  كالا چيست  و چه ارزشي دارد؟_ الف

  ارزش مصرف 

  ارزش عمومي 

  كالا 

  زحمت و انواع آن _ ب

  موذيگري كالا  در چيست؟_ 

  ارزش كالا , كالا 



 .خلاصة اين جزوه_ 

  

  پيشگفتار

قبل از اينكه (,اول اين قسمت خيلي خلاصه به نوع توليدي كه قبلاً در جوامع سرمايه داريما در بخش 

و هم چنين به مناسبات ميان طبقات و گروههاي مختلف مردم بر پايه آن نوع توليد ) سرمايه داري بشود

ل جامعه از اين نوع چگونگي تكام...). و , رابطه بين رعيتها دو اربابها بين اوستاها و فئودالها(,آشنا شديم

اينها همه براي شناختن تاريخچه پيدايش , توليد و اين نوع مناسبات توليدي به سرمايه داري را هم فهميديم

  .طبقة خودمان و دشمنان ما لازم بود

چون هدف ما فهميدن وظايف خودمان و آن كارهائي است كه براي رسيدن به اين اهداف بايد انجام  

يد ميديديم كه در كشورهاي ما جه نوع توليد و چه نوع مناسبات توليد و چه طبقاتي براي همين با, دهيم

و دشمنان فوري و فوتي  طبقة كارگر و همه زحمتكشان كدامند و متحدين او چه كساني , وجود دارند

وي علاوه بر اين بايد بدانيم كه چگونه به س, اما دانستن اينها براي پيشبرد كارمان كافي نيست. هستند

شناختن مشكلات و دامهائيست كه طبقه حاكمه براي , هدفمان پيش برويم و مهمترين چيز براي دانستن اين

آگاهي داشتن بر اين مشكلات و دامها و متشكل كردن و آگاه كردن بقيه . جلوگيري ما به وجود آورده اند

براي دفاع از , ئمي سرمايه دارانبراي مقاومت در مقابل ززرگوئيها  و تجاوزات دا, كارگران از طرق مختلف

براي حمله به تمام آن , براي بوجود آوردن حزب همه كارگران, نيروي كارشان در مقابل قيد و بند سرمايه

چيزهائيكه قبل از سرمايه داران و روابط دلخواه آنها دست و پاي كارگران و همه زحمتكشان را گرفته 

چه آنجائي كه خيلي روشن هنوز در بسياري از , ارباب و رعيتي آن باقيمانده ها ي فئوداليسم و روابط(, است

جه در بقيه دهاتي كه وجودش سبب ورشكستگي دهقانان شده است چه در سطوح , دهات هنوز باقيست

بالاتر در آنجاهائيكه بقايايش را در قلدري و زورگوئي حكومت و دارو دسته اش مي بينيم و همچنين نفوذ و 

داران خارجي و شريكهاي ايرانيشان در اقتصاد و سياست و در تمام جوانب زندگي  دخل تصرف سرمايه

آنها همه استثمارگران صاحب قدرت را پشتيباني ميكنند و به آنها توپ و تانك و تفنگ براي , مردم ما

ر كارگر و دهقان را د, كشتن و زنداني كردن مردم ميدهند كه معدنها و چاههاي نفت مملكت را مي چاپند

كارخانه ها و مزارع به بند ميكشد و استثمار ميكند و با كمك وردستهاي ايرانيشان ايران را به چنين روزي 

براي .  شناخت اين مشكلات و حمله به آنها اولين قدم بسوي رهائي ما و همه زحمتكشان است, )انداخته اند

را مرتب و منظم كند تا يك نيروي  از بين بردن چنين موانعي طبقه كارگر در درجه اول مي بايست خودش

بايد حزب خودش را داشته باشد تا يم نيروي مهم سياسي بشود كه ادعاي رقابت و . مهم و يكپارچه شود

محكمتر و با عرضه تر است و , مبارزه با ديگر نيروها را بتواند داشته باشد و نشان دهد كه از بقيه قويتر



, شهر و دهات بساط و دولت و دربارسرمايه دارهاي خارجيبتواند با همدست كردن بقيه زحمتكشان 

و تمام اربابها و زمينداران فئودالي كه از تصدق سرمايه دارهاي خارجي و شراكت با , شريكهاي ايراني آنها

  .آنها به استثمار  زحمتكشان ادامه ميدهند داغان كند

  .ت نوشته شدهبخش دوم اين جزوه براي دانستن آن چه كه براي اينكار لازم اس

  كالاو كار_خلاصه دوم   

  ):  پيدايش سرمايه داري(خلاصه بخش اول

  :از مطالعه بخش اول اين جزوه ياد گرفتيم

يعني در زمان ) كه كشورهائيكه الان سرمايه داري هستند موقعي در آن بودند(در زمان فئوداليسم _1  

و نميري نصيبشان ميشد و بقيه را مالك تصاحب  اكثريت مردم يعني رعيتها فقط سهم بخور, ارباب و رعيتي

. خودشان تهيه ميكردند, در دهات رعيتها همه چيزهائيكه براي زندگي فقيرانه خود لازم داشتند. ميكرد

يعني اكثريت مردم رعيتها بودند و مهمترين نقاط توليدي اين كشور يعني دهات دور از خريد و فروش و 

  .بودندمبادله محصولاتشان با يكديگر 

اما در شهرها و بعضي دهات كارگاهها و مغازه . اين خريد و فروش و مبادله كار و زندگي و حرفه آنها نبود

اين . يعني اجناس و محصولات كارشان كالا ميشد, جنس ميساختند, هائي بودند كه براي فروش و معامله

  .نوع توليد كم كم زياد شد تا اكثريت جامعه را در بر ميگرفت

در ابتدا اين كالاها در مغازه ها و كارگاههاي كوچك و جداجدا بوسيله استادهاي كه وسائل و ابزار _2  

هر كدام مدتي پيش اوستاها , شاگردها براي آنكه روزي اوستا شوند. توليد مال خودشان بود توليد ميشد

انجام ميشد و هم ابزار يعني هم توليد در كارگاهها و مغازه ههاي كوچك يك يا چند نفري . كار ميكردند

يعني هم توليد و هم مالكيت ابزار توليد . توليد به افرادي كه كار ميكردند و توليد ميكردند تعلق داشت

  .انفرادي و شخصي بود

توليد اجتماعي شدتر شد يعني گروههاي بزرگتري در , با توسعه يعني زياد شدن توليد كالائي _3  

ولي حالا ديگر ابزار توليد هميشه به كساني كه كار . وليد مي پرداختندكارگاههاي بزرگتر و كاملتر به ت

  . تعلق نداشت)اوستاها و شاگردها و كارگراني كه حالا در كارگاههي بزرگتر كار ميكردند(ميكردند

توليد در كشورهاي سرمايه داري باز  هم بيشتر و , با توسعه باز هم بيشتر توليد كالائي و پيش رفتن آن_ 4 

گروهها و دسته هايي بزرگ كارگران كه فقط نيروي كار براي در آوردن نان خود . شتر اجتماعي شدبي

ولي ماشينها و ابزار توليد به آنها تعلق ندارد و , دارند در كارگاهها و كارخانه هاي بزرگ با هم كار ميكنند

هم توليد اجتماعي شده . ستمالكيت ابزار توليد شخصي و و انفرادي مانده است يعني مال سرمايه دار ا

كارگران به روي ماشينها و دستگاههاي بزرگ كار ميكنند و اين (هم ابزار توليد اجتماعي شده اند, است



ولي ابزار توليد مالكيت ). ماشينها ابزار توليد براي گروه كارگران است كه يك محصول معين ميسازد

  .خصوصي دارد يعني مال سرمايه دار است

  :ياد گرفته ايم نتايج زير را مي توانيم بگيريماز آنچه كه 

يعني مي بينيم كه هر . تاريخ پيدايش  و رشد توليد كالائي است, تاريخ پيدايش و رشد سرمايه داري_1   

كارگاههاي بزرگتر و مشخص تري بوجود مي , چه توليد براي مبادله و خريد و فروش بيشتر ميشود

ماشين و دستگاههاي بهتر و جديدتري يعني ابزار توليد ). يسازديعني اجناس كاملتر و بهتري م(آيد

كارگر هاي بيشتر و . جديدتري اختراع ميشود و سرمايه دارها براي منفعت بيشتر از آنها استفاده ميكنند

  .گروههاي بزرگتري در كارخانه ها  و  كارگاهها كار ميكنند 

يعني (توليد كنندگان, توليد اجتماعي تر ميشود بهمين دليل هر چه توليد اجتماعي تر و ابزار_ 2   

جنس براي معامله و (يعنني ديگر توليد كننده اي كه كالا ميسازد. بيشتر از ابزارتوليد جدا ميشود)كارگرها

بر خلاف .با ابزار توليد خودش كار نمي كند بلكه با ابزار توليد سرمايه دار كار ميكند) فروش ميسازد

حالا , ه هاي كوچك كار ميكردند و با ابزار توليد خودشان محصول ميساختنداوستاهائي كه در مغاز

  .كارگرها با ابزار توليدي كه سرمايه دار در كارخانه گذاشته كار ميكنند

يعني اگر در گذشته اوستاها خودشان , ديگر به توليدكنندگان تعلق ندارد, به همين دليل  محصول كار_3   

, ر ميكردند و كالا ميساختند و محصول مال خودشان بود و اختيار دار آن بودندبا ابزار توليد خودشان كا

حالا ديگر كارگرها كار ميكردند و با ابزار توليدي كه مال سرمايه دار است كار ميكنند و محصولاتشان را 

هر  .كارش را كارگرميكند و نفعش را سرمايه دار ميبرد. هم سرمايه دار ميگيرد و اختيارش دست اوست

مالكيت ابزار توليد و اختيارداري محصول توليد شده خصوصي تر , چه توليد و ابزار توليد اجتماعي ترميشود

  .ميشود

خلاصه اين مطالعات و نتيجه هاي كه  ميشود گرفت اين است كه در كشورهاي سرمايه داري طبقه    

داران ميدزدند و به او فقط مزد  جان ميكند ولي محصولش را سرمايه, زحمت ميكشد, كارگر توليد ميكند

بخور و نميري در مقابل جاني كه كنده است ميدهند تا زنده بماند و باز هم براي آنها بتوانند كار بكنند 

كالاها توسط كارگران ساخته ميشود ولي سرمايه داران آنها . چرا؟ چون ابزار توليد دست سرمايه دار است

  .نميري به كارگران ميدهندرا مي دزدند و سهم ناچيز و بخور و 

بايد توليد كالائي را , پس براي اينكه بدانيم سرمايه داري چيست و چطور كارگران را استثمار ميكند    

  :بشناسيم

  توليد كالائي در جامعه سرمايه داري _3

  كالا چيست و چه ارزشي دارد؟_ الف



وسيله انسان توليد ميشود و ساخته ميشود كالا همان محصولي است كه به , همانطور كه قبلاً خوانديم   

يعني اگر يك نفر براي خودش يك جفت . براي فروش و نه براي مصرف شخصي, منتهي براي معامله

جوراب پشمي ببافد و بپوشد اين آدم كالا درست نكرده است د محصول يعني جوراب پشمي به كالا تبديل 

ته در خيابان بفروشد آنوقت ديگر اين محصول براي اما اگر همين آدم جوراب پشمي كه باف. نشده است

حالا ديگر جوراب ) جوراب (مصرف شخصي خودش نيست بلكه با آن معامله كرده است يعني محصولش 

اين تعريفي است كه براي كالا يعني براي آن دسته از محصولات كار انسان . نيست بلكه يك كالا هم است

فرق توليد براي مصرف شخصي و توليد براي معامله و , مي كنيم كه براي معامله وفروش درست شده اند

فروش بسيار مهم است و باعث تفاوت خيلي مهمي بين دو جامعه ايكه  بصورت اولي يا دومي توليد ميكند 

فرق بين جامعه  فئودالي و سرمايه داري كه در اولي توليد براي مصرف شخصي توليد كنندگان . وجود دارد

اين فرق را ما در فرق بين . و در دومي يعني جامعه سرمايه داري  توليد كالائي است) يخود كفايت(است

دو نوع , يعني هر محصول كه براي معامله ساخته ميشود, هر كالائي. كالا و محصولات غير كالائي مي فهميم

  .ارزش خصوصي را ارزش مصرف هم ميگويندد. يكي ارزش خصوصي  و يكي ارزش عمومي, ارزش دارد

  :ارزش مصرف 

طبيعت , اين ارزش و بدرد خوري. يك ارزش مصرف دارد, هر چيز قابل استفاده اي كه بدرد انسان بخورد 

از آنها براي سير كردن شكم , مثلاً گندم و جو كه ارزش مصرف دارند و بدرد ميخورند. اين چيز است

رف دارند يعني از آنها استفاده خيلي چيزهائي كه انسان درست نكرده هم ارزش مص. استفاده ميكنيم

, هوا, ذرت, پس مثلاً گندم. ميكنيم مثلاً هوا و آفتاب  كه خيلي مهم هستند و بدون آن نميشود زندگي كرد

اين ارزش . بدرد ميخورند و ارزش مصرفي دارند,  همه چيزهاي مفيدي هستند, اتوموبيل, ميز, ماهي, آفتاب

روي ميز , ماهي را ميشود خورد, آفتاب خاصيت ديگري, اردخصوصي آنها است يعني هوا يك خاصيت د

پس . ميتوان چيز گذاشت  و اتومبيل هم به انسان سواري ميدهد و با آن ميشود به اين طرف و آنطرف رفت

خيلي . براي همين هم ارزش بخصوص خودش را دارد, هر كدام از اين چيزها داراي فايده بخصوصي هستند

سنگريزه هاي بيابان فايده بخصوصي ندارند و براي همين هم ارزش .  خورد چيزهاهم بدرد كاري نمي

, پس هر چيز كه انسان ميسازديعني محصول كارش بهتر است چيز قابل استفاه اي باشد. مصرفي ندارند

  .ارزش مصرف داشته باشد والا كارش بهدر رفته است

رزشهاي مصرفي كه محصول كار آدم اما بين چيزهاي مفيدي كه انسان درست نكرده  است يعني ا  

مثبل ميز و اتومبيل و گندم و (و چيزهاي مفيدي كه انسان درست ميكند) مثل آفتاب و هوا(نيستند

, اين فرق اين است كه محصولات كار انسان بشرط آنكه چيزهاي مفيدي باشند, يك فرق هست) جوزراعتي

  .يك ارزش عمومي هم دارند, يعني ارزش مصرف داشته باشند



  :ارزش عمومي

بدون هوا انسان . بين هوا و پيراهن چه فرقي است؟ هر كدام يكي از احتياجات انسان را برآورده ميكنند   

هر دو ارزش مصرف . هر دو چيزهاي مفيدي هستند. بدون پيراهن هم در زمستان هلاك ميشود, خفه ميشو

پس چه فرق مهمي بين اين . معيني دارندهر دو ارزش مصرف . هر دو چيزهاي مفيدي هستند. معيني دارند

). هوا(و ديگري محصول كار انسان نيست) پيراهن(ها است؟ اين فرق كه يكي محصول كار انسان است

زحمتي كه انسان براي . براي يكي زحمت كشيده شده است و براي ديگري انسان زحمت نكشيده است

ارزشي كه در اثر زحمت بدان چيز شده ,دبه آن چيز ارزش عمومي ميده, درست كردن يك  چيز ميكشد

اگر هر دو چيزهاي مفيدي هستند و به اندازه و مثل همديگر , سيب جنگلي و سيب درختهاي باغ. است

ولي سيب درختهاي باغ علاوه بر ارزش مصرفي كه مثل سيب , بدرد آدم ميخورد و شكم را سير ميكنند

عمومي را زحمتي كه باغبان براي كاشتن و مواظبت اين ارزش . يك ارزش عمومي هم دارد, جنگلي دارد

پس ميشود گفت چيزهائي كه ارزش مصرف دارند و . درختها  كشيده به اين سيبهاي درختهاي باغ ميدهد

حالا فرض كنيم باغبان سيب سيبهاي اين درخت را خود . محصول كار انسان هستند ارزش عمومي هم دارند

و خورش و سركه بسازند و به اين صورت اين سيبها را خودشان , مربا, ايناز , و زن و بچه اش استفاده كنند

يعني ارزشي كه , در اين صورت ارزش عمومي سيبها. يعني از  ارزش مصرف سيبها استفاده بكنند. بخورند

يعني فايده . خودش را به شكل ارزش مصرف درآورده است, بعلت زحمت باغبان به سيبها داده شده

فقط اين بوده كه سيبهاي بهتر و بزرگتري از سيبهاي جنگلي ) ارزش عمومي سيبها(ان كشيدهزحمتي كه باغب

يعني بغل دست خودشان بعمل آورده يعني ارزش عمومي سيبها به ارزش مصرف آنها , در باغ خودشان

  .ارزش عمومي كار ديگري نكرده است, اضافه شده است و همين بس

ين درخت را بكند و به ميدان ببرد و بفروشد و بجايش پول و يا مثلاً يك حالا فرض كنيم باغبان سيبهاي ا   

البته اين سيبها هنوز هم ارزش مصرف دارند والا هيچ ديوانه اي آنها را نميخريد و يا با يك . من برنج بگيرد

 اين سيبهاارزش عمومي دارند چون باغبان پاي آنها زحمت كشيده و براي همين. من برنج عوض نميكرد

ديگر ارزش مصرف . است كه ميخواهد در عوض آنها چيزي يا مقدار پولي مساوي با ارزش سيبها بگيرد

يعني زحمتي كه كشيده و عمري كه , سيبها براي باغبان مهم نيست براي او ارزش عمومي سيبها مهم است

زحمت كشيده شده  اوميخواهد سيبها را با چيزي عوض كند كه براي آنهم لااقل  همينقدر. تلف كرده است

البته اين چيز بايد قابل استفاده باشد يعني ارزش مصرف . يعني ارزش عمومي مساوي داشته باشد, باشد

  .آن ارزش مصرفي كه باغبان به آن احتياج دارد. داشته باشد

يعني . پس اين ارزش عمودمي دو محصول است كه اگر مساوي باشند ميتوان آنها را با هم عوض كرد     

وقتي با هم عوض ميشوند ,يعني كالاها, شود گفت كه محصولاتي كه براي مبادله و فروش توليد ميشوندمي



ارزش عمومي مساوي يك من برنج را , سيبهاي يك درخت باغبان. كه مقدار ارزش عمومي آن برابر باشد

نج كار زحمت كشيده يعني براي عمل آوردن سيبها به اندازه به عمل آوردن يك من برنج به وسيله بر, دارد

ارزش , )نه اينكه خودش مصرف ميكند, يعني وقتي باغبان سيبها را ميفروشد(, در اين حالت. شده است

تنها زحمتي كه (نه تنها ارزش مصرف معيني به اين كالا داده است , ارزش عمومي اين كالا, عمومي سيبها

بلكه ارزش عمومي اين كالا ميتواند ) كشيده شده باعث بعمل آمدن سيبهاي خوبي از درختها شده است

اين خاصيت ارزش عمومي ). برنج به جاي سيب(,براي صاحبش ارزش مصرف ديگر بجاي سيب بياورد

موقعي معلوم ميشود كه باغبان بخواهد سيبها را بفروشد يا معامله كند براي همين است كه هبه ارزش 

  .مي كه به وقت مبادله ظاهر ميشوديعني ارزش عمو. عمومي يك كالا ميگويند ارزش مبادله

  :كالا              

  :ميثتوان گفت كالا چيزي است كه, حالا كه ميدانيم كالا محصولي است كه براي فروش و مبادله ميشود

تير آهن و , سيمان, پارچه, يعني بدرد كاري معيني بخورد مثل ميز و گندم.(ارزش مصرف معيني دارد_اولاً

  ).غيره

  ).يعني با كالاي هم ارزش خود مبادله ميشود.(ارزش مبادله دارد _ثانياً  

 .محصول زحمت انسان است _ ثالثاً

مي بينيم كه در ميان كالاها كه ارزش مصرفهاي مختلفي دارند و ارزشهاي مبادله شان هم باهم فرق   

مت انسان همين زح. محصول زحمت انسان هستند, يك خاصيت مشترك وجود دارد اينكه همه, ميكند

و همين زحمت انسان است كه به وقت مبادلة , است كه به محصول كار او ارزش مصرف معيني داده است

كار كارگر و ديگر , پس مي بينيم كه اين زحمت انسان. اين محصول به اين كالا ارزش داده است

ارزش , روتزحمت جوهر ث, به يك كلام. زحمتكشان است كه بوجود آورندة كالاها و ارزش آنهاست

سرمايه داران و كسانيكه . دهنده به فعاليت انسانهاست ثروت اجتماع محصول زحمتكشان آن جامعه است

همة جيرد خورها و مجيزگويان آنها هستند اما اين حقايق را وارونه نشان , از تصدق سرآنها كاسبي ميكنند

و زحمتكشان و توده هاي , بگويد و مي ترسند كس ديگري, اينها كه از گفتن حقيقت مي ترسند. ميدهند

سازمان امنيت و ميدان تير . مزخرفات ريادي در مورد ثروت جامعه ميگويند, مردم را باين حقايق آگاه كند

شهرباني ارتش را به جان مردم مي اندازند كتابهاي خوب را بنام كمونيستي , و زندان و شكنجه گاه ميسازند

در . مبادا دور هم جمع شوند و كاري بكنند, اين چيزها را بدانند بودن آتش ميزنند كه مبادا زحمتكشان

به لطف , به لطف زحمت كارگران نفت اين طلاي سياه از زير خاك بيرون ميايد. كشور ماهم همينطور است

كوره ها كارخانه هاي نورد و ذوب آهن و غيره نفت ومس و , راه آهن, زحمت همة  كارگران معادن بنادر

, دخانيات, از تصدق سركارگران پارچه بافيها. آجر و سيمان و اينجور چيزها بدست ميايد آهن و آهك و



از , از نيروي كار. محصولات ديگر بوجود ميايد, و تمام كارخانه هاي ديگر , نخ ريسيها, ماشين سازيها

جامعه بقية محصولات كار , زحمت همة كارگران و زحمتكشان ديگر در دهات در شهرها و در جاده ها

از صرف نيروي كار . از نتيجة فعاليت همة زحمتكشان است كه ثروت جامعة ما بدست ميايد. بدست ميايد

آنوقت سرمايه داران و وزارت . ما كارگران و زحمت همة زحمتكشان است كه جامعه ساخته شده است

  : كار به ما ميگويند

كه بايد بين ما و سرمايه داران " است محصولات كارخانه نتيجة زحمت كشترك كارگرها و كارفرما"  

سازمان امنيت و وزارت كار هم ميگويند سنديكاها . هر كدام سهم خودمان را بگيريم. تفاهم درستي باشد

دولت . جاي اعتراض و مخالفت با سرمايه دارها و دولت آنها نيست بلكه جاي دوستي و گفتگو است

واقعيت آن است كه فقر و ". هبريهاي فلان آقا استثروت جامعه نتيجة كوشش دولت تحت ر." ميگويد

فلاكت كارگران و زحمتكشان است كه نتيجة كوشش دولت و وزارت كار و سازمان امنيت او و زورگوئي 

جنايتكاري و وطن فروشي سرمايه داران وابسته و كارگر كش و فك و فاميل و تخم و تر كه , استبداد

محصول زحمتكشان را , محصول نيروي كار كارگران, ثروت جامعهاينكه اينها محصول . مفتخور آنهاست

خرج جشن و خوشگذراني و ساختن كاخ و مسافرت و فسق و فجور , ميان خود تقسيم ميكنند, غصب ميكنند

بخاطر اينست كه كارگران متحد , خرج سازمان امنيت و شهرباني و توپ تفنگ ميكنند, خودشان ميكنند

از بقية , حزب راهنما و رهبر طبقة خود را نداريم, واقعي مخفي خودمان را نداريمما اتحاديه هاي . نيستند

آنها هم مثل ما نه اتحاديه هاي واقعي خودشان را دارند و نه كسي كه راه و چاه را , زحمتكشان جدائيم

  .نشانشان بدهد

خودمان در هر كارخانه و  ,جدا از زحمتكشان ديگر, بدون تشكيلات و برنامه, تا موقعيكه ما بدون اتحاديه 

اوضاع به , كارگاه سروصدائي ميكنيم و دست و پائي ميزنيم و بعضي وقتها اضافه حقوق چندر غازي ميگيريم

به , آنوقت باز هم وزارت كار و دولت دربار فاسد كه ميدان را خالي مي بينند. همين صورت ميماند

دولت از سرمايه دار تعريف , هم نان قرض ميدهند دائم به. چرندگوئي ها و گول زدن مردم مشغول ميماند

. هر دو از سازمان امنيت تشكر ميكنند و آنرا بجان كارگر و دهقان مي اندازند. سرمايه دار از دولت, ميكند

سرمايه داران خارجي براي دولت كف ميزنند و شريكهاي ايرانيشان دست رهبر كشور را مي بوسند و 

. ارجي و شريكهايشان را كه همكار خودش هم هستند تشويق ميكنددولت و هم سرمايه دارهاي خ

و ما كارگران . براي همه شان به به و چه چه ميگويند, فئودالهاي درباري كه همدست همه شان هستند

گرسنه و مريض بدون هيچ . ثروت ميسازيم ولي در فقر و فلاكت زندگي ميكنيم, همچنان جان مي كنيم

, مزدمان را بالا ميكشند, اخراجمان ميكنند, دائم تهديدمان ميكنند. ار ميكنيمآينده اي و اطميناني ك

. كتكمان مي زنند و تحقيرمان ميكنند و به گلوله مان مي بندند, صدايمان هم كه در بيايد فحشمان ميدهند



, نداريماتحاديه هاي واقعي خودمان را . ما ضعيفيم. چون ما جدا جدا هستيم, چرا؟ چون ما متشكل نيستيم

حكومت از سرمايه دارهاي بزرگ و . بقية زحمتكشان همدستمان نيستند. حزب طبقة خودمان را نداريم

دار و دستة سرمايه . دولت آنهاست, دولت. فئودالهاي شريك سرمايه دارهاي خارجي است تشكيل شده

  .داران و مرتجعين حق نفس كشيدن را از همه گرفته است

  

  :  آنزحمت و انواع _ ب     

  

عمري كه صرف ساختن , يعني نيروئي كه انسان پاي ساختن محصولي تلف ميكند, ديديم كه زحمت  

اين زحمت . عرق جبين و زوربازوي كارگران و بقية زحمتكشان است كه فداي توليد ميشود, چيزي ميكند

كالاها خودش به ولي ديديم كه ارزش . ثروت و ارزش ميدهد, آن چيزيست كه به كالاهاي محصول كار ما

پس زحمت هم كه  0و ارزش عمومي كالا يا ارزش مبادله, ارزش خصوصي يا ارزش مصرف, دو قسم است

يكي زحمتي كه انسان ميكشد كه ارزش مصرفي . خود به دو نوع وجود دارد, جوهر اين دو نوع ارزش است

, ولي بعلاوه. ا كار مفيد استاين زحمت مفيد ي. يعني زحمتي كه محصول مفيدي ميسازد, را بوجود بياورد

يك زحمتي است كه ارزش , مهم نيست كه چه چيز مفيدي ساخته است, همين زحمتي كه انسان كشيده

مثلاً . يعني زحمتي عمومي است زحمتي است اجتماعي. عمومي كالا يعني ارزش مبادله بوجود آورده است

دست لباس ميدوزد وقتي اجناس خود را  ماهي ميگيرد و خياطي كه درروز يك 10ماهيگيري كه در روز 

ماهي براي سير كردن شكم و (كالاهاي خود را با ارزشهاي مصرف مختلف, براي مبادله به بازار مي آورد

نوع زحمتي كه ماهيگير كشيده از نوع زحمتي كه خياط كشيده . ميفروشند)لباس براي پوشاندن بدن

در عين حال حالتي , ولي زحمتي كه هردو كشيده اند يكي ماهيگيري كرده و ديگري خياطي, متفاوت است

, خياط با زحمتي كه كشيده. عمومي دارد كه ديگر به نوع مخصوص ماهيگيري يا خياطي مربوط نيست

) گوشت, نان, پنير, مثل ماهي(ميتواند حاصل زحمتهاي ديگر ) يعني لباس(بوسيلة فروش محصول زحمتش 

  .م داردپس زحمت او خاصيت عمومي ه. را بخرد

از نظر , او وقتي در يك اجتماع توليد كنندگان كالا كار ميكند كارش خاصيت عمومي و اجتماعي دارد 

پس توليد كنندگان يك جامعه توليد كالائي . جامعه معتبر است بجايش حاصل زحمات ديگر را ميدهند

ر كالائي مقداري كار اجتماعي يعني در ه. كار اجتماعي ميكنند, يعني كالاها, براي توليد محصولات خودشان

هم , نهفته است كه اگر در كالاي ديگر همين مقدار كار اجتماعي نهفته باشد اين دو كالا باهم عوض ميشوند

. پس ارزش كالاها را مقدار كار اجتماعي كه در آن وجود دارد معلوم ميكند. ارزش و هم قيمت ميشوند

زياد ميشود با تجربه ميفهمد كه درهر چيز چقدر كار اجتماعي اجتماع پس از مدتي كه توليد كالائي در آن 



مثلاً اگر در بازار . است و براي همين مقداري معين از يك كالا را با مقدار معين كالاي ديگر عوض ميكند

اين , دو  عدد ماهي با يك كت هم قيمت است يا خياط و ماهيگير حاضرند اين دو را با هم عوض كنند

حال نه ماهيگير اين . مقدار مساوي كار اجتماعي در دو عدد ماهي و يك كت موجود استنشان ميدهد كه 

البته . را ميداند و نه خياط ولي با تجربه و در زندگي فهميده اند كه دو عدد ماهي هم ارزش يك كت است

لي اگر يك ماهيگير چند روزي بدشانسي بياورد و نصف سابق ماهي بگيرد كسي نمي آيد بگويد تو خي

كسي نمي , زحمتكشي كار زيادي كردي پس بايد مثل سابق پول بگيري يا قيمت ماهيهايت دوبرابر بشود

در ! خير, گويد همانقدر كه سابق زحمت ميكشيدي حالا هم كشيده اي بنابراين محصدلت دوبرابر مي ارزد

اگر مثلاً دريائي كه همة ولي , به كسي از اين دلسوزيها نميكنند, يك جامعة سرمايه داري توليد كالائي 

آنوفت چون , ماهيگيرها از آن ماهي ميگيرند ماهي اش كم بشود ويا در فصل زمستان ماهي كم گرفته بشود

اين كم بودن محصول و زحمت زيادتري كه در هر ماهي موجود است از طرف همة ماهيگيرها گفته ميشود 

پس . هم بالا ميرود يعني ارزش آن بيشتر ميشود آنوقت قيمت ماهي, و اجتماع هم به تجربه اينرا فهميده

اين مقدار كار بوسيلة اندازه . ارزش كارها را مقدار كار يا زحمت اجتماعي موجود در آن معلوم ميكند

پس كالاهائي كه در آنها مدتهاي مساوي كار . گرفتن مدتي كه كار طول كشيده است معلوم ميشود

 . مساوي دارندارزشهاي مبادلة , اجتماعي موجود است

حالا ممكن است بگوئيم اگر ارزش  يك كالا با مدت زمان كار اجتماعي كه در آن موجود است اندازه 

پس آدم هر چقدر تنبل تر باشد و ساختن يك محصول را بيشتر طول بدهد  ارزش محصول , گرفته ميشود

ئي مدتي كار اجتماعي لازم براي ساختن براي ساختن هر كالا. ولي اينطور نيست, محصول بيشتر ميشود

است كه در شرايط عادي مقدار متوسط مهارت و تندو كار كردن توليد كننده مقدار معيني است و كالا 

روي اين حساب با هم مبادله ميشوند و هر توليد كننده اي كه ساختن كالا را بيش از اين طول بدهد در 

هر كالائي كه مدت زمان كار اجتماعي لازم براي . قيمتي كه در بازار براي كالايش ميگيرد فرقي نميكند

يعني مثلاً محصولات يك كارخانه كه حاصل كارگران است . ساختن آن كوتاه باشد قيمت آن كمتر ميشود

معيني دارد كه بسته به مدت كار اجتماعي لازم براي توليد , قيمت, و به صورت كالا در بازار فروش ميرود

ي كه كارگران با سرعتي كه كار ميكنند و مهارتي كه دارند براي ساختن اين يعني موت زمان,  آنها است

حال سرمايه دار كه دلش ميخواهد كالاهاي ارزانتري به بازار ببرد تا مشتري . محصولات لازم  دارند

براي ارزان كردن قيمت كالاهايش , بيشتري پيدا كند و از رقباي خودش جلو بزند و بيشتر پول در بياورد

  .د راه داردچن

اين كاري است كه همه سرمايه دارها تا آنجا كه بتوانند ميكنند و كرده . مزد كارگرها را كمتر كند_ 1   

ولي اين كم كردن مزدها حدي . قيمت محصولات هم كمتر ميشود, چون هر چه خرج توليد كمتر بشود. اند



در ضمن كارگرها با اتحاد و . خود را بفروشد دارد چن بلاخره بايد كارگر زنده بماند تا بتواتند نيروي كار

با . همكاري با هم اعتصاب  و اعتراض ميكنند و نميگذارند كه حقوقشان از حداقل لازم هم پائين تر برود

  .اين حال سرمايه داران تا آنجا كه ميتوانند دستمزدها را پائين نگاه ميدارند

وادار به كار تندتر و مواظبت بيشتر از كالاها بكنند كه  سرعت و مهارت كارگرانرا بيشتر كند وآنها را_2   

و به اين صورت مدت زمان كار اجتماعي لازم براي توليد را كمتر كنند و توليد را بيشتر . كمتر خراب بشود

اين با زوري كه سرمايه دار در حالت قبلي ميگويد فرقي . تا هم جنس بيشتر و هم ارزانتر به بازار بدهند

ن كارگر در مدت روز نيروي كار بيشتري را از دست ميدهد و جان بيشتري  ميكند و ميدانيم كه چو. ندارد

براي همين كارگر روزانه نيروي كار بيشتري از دست , كارگر نيروي كار خودش را ميفروشد و نه كارش را

يعني (دت سابق اما چون همان م. ولي همان مزد سابق را گرفته) چون بهتر و تندتر كار كرده(داده است

پس اين كار گول . را كار كرده و همان حقوق سابق را گرفته به نظرش فرقي نميرسد)ساعت12-10روزي 

براي همين است كه در بعضي كارخانه ها . زننده تر است و سرمايه دارها اين كار را بيشتر مي پسندند

نند و به آنها ياد بدهند كه چطور تندتر كلاسهاي آموزشي براي كارگران باز كرده اند تا آنها را ماهرتر بك

يا اينكه در بعضي از كارخانه ها ماشينهاي جديدتر و تندتر ميخرند و كارگر هم مجبور ميشود . كار  بكنند

وزارت كار كه خدمتگذار سرمايه دارها  است در راديو و تلوزيون هميشه پدرانه به . تندتر كار بكند

يا اينكه . و بهتر كار بكنند و مواظبت بيشتري از كالاها و ماشينها بكنندكارگرها  نصيحت ميكند كه تندتر 

, به دستور سرمايه داران و دولت طرفدار سرمايه داران بزرگ كه خودش هم سرمايه دار بزرگي است

درست ميكند و قانون ميگذارند كه همه كارگرانيكه در " صندوق كار آموزي"كلاسهاي آموزشي مثل 

باشد و قبلاً  از اينجا گواهينامه " صندوق كار آموزي"رگ كار ميگيرند بايد با اجازه اين كارخانه هاي بز

 1350اين صندوق و قانون سال . (تا بهتر بر سرمايه دارها بهره برسانند و جيب او را پر كنند. گرفته باشند

سرمايه دارها و  )نفر را كارآموزي كروه است 000/21تصويب شده و ادعا ميشود كه تا به حال حدود 

وزارت كار ضد كارگرو دولت و همه مفتخورها و زورگوها خوب ميدانند كه با مجبور كردن ما به تندتر كار 

كردن و بهتر كار كردن مدت زمان كار اجتماعي لازم براي توليد كالاها كمتر ميشود و در نتيجه كالاي 

ا ميگيرند ولي همان مزد سابق را به ما ميدهند بيشتر و ارزانتر درست ميشود يعني نيروي كار بيشتر از م

و يا اينكه دلمان را به عنوان  كارگر ماهر _ ساعت سابق را در روز كار ميكينيم 12يا  10چون ظاهراً همان 

خوش كنند و چند قران هم در ماه بيشتر بدهند كه صدامان درنيايد ولي ما ميدانيم كه ما نيروي كارمان را 

كه تندتر كار ميكنيم نيروي كار بيشتر فروخته ايم و همه نيروي كارمان كه تنها دارائي ميفروشيم و حالا 

به , پس ما بيشتر استثمار ميشويم. با ارزشتر شده است, ماست و فقط تا موقعيكه سرپا هستيم بدرد ميخورد



صندوق كار "مل ببينيد دكتر گلپرو مدير عا. ما را بيشتر ميدوشند, اصطلاح بهره دهي مان بيشتر ميشود

  :در مورد هدف اين صندوق چه ميگويد" آموزي

صندوق كارآموزي ميكوشد كه با تربيت كارگران ماهر يا تكميل آموخته هاي كارگران آنها را با تخصص "

بيشتر آماده خدمتگذاري به صنايع ايران كند و كارگرانيكه به اين ترتيب تخصص پيدا ميكنند صاحب 

در " . "يشوند و نياز جامعه و به ويژه كارفرما بوجود آنها اجتناب ناپذير ميشودارزش اجتماعي بيشتري م

قابليت , كالاهي توليدي از نظر مرغوبيت و بهاي تمام شده, نتيجه پيشرفت مهارت و بهره دهي كارگران

  ". عرضه بيشتري در داخل و خارج كشور پيدا ميكند

  )53نيمه دوم خرداد " كارگران"مجله(

وزارت كار دولت دستمزدها را روي حساب درجه مهارت و تندكار كردن تعيين ميكند تا بتواند  بعلاوه   

را تصويب " طرح طبقه بندي مشاغل" براي همين. دستمزدكارگرهاي غير ماهر و معمولي را پائين بياورد

هم . دستگي بيندازدسابقه دار و تازه وارد دو, كرده و ميخواهد اجرا كند تا بين كارگرهاي ماهر و غير ماهر

پس نبايد به هيچ وجه گول كلكهاي سرمايه داران و زارت كار را . استثمار ييشتر بكند و هم تفرقه بياندازد

لااقل به همان اندازه , توليد بيشتر ميشود, هر چه به علت ماشينهاي جديدتر و يا كار كندتر و بهتر.  خورد

, عيض گذاشتن و جدائي انداختن بين كارگرههاي مختلفبدون تب, هم بايد براي همه كارگران كارخانه

اتحاديه هاي واقعي كه لازم داريم و اطلاعاتي كه لازم داريم براي يك چنين . تقاضاي اضافه دستمزد كرد

. كار هائيست براي مقاومت در مقابلزورگوئي ها و تجاوزها و حقه بازيهاي سرمايه دارها و وزارات كار است

توانيم سنديكاهاي خودمان را دور از چشم آنها و دور ازدست سازمان امنيت داشته براي آن است كه ب

  .تا همه كارگران كارخانه ها و كارگاهها را بر ضد آنها همدست و متحد كنيم , باشيم
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گران از ديديم كه چطور دستمزدهاي پانزدهي يكبار يا ماهانه اي كه كار, كارگران ميزنند مطالعه كرديم

ظاهرش خيلي گول . سرمايه داران ميگيرند روابط استثماري سرمايه داري را در خودش قايم كرده است

باندازة زندگي بهتري به كارگران , خيليها حتي ميگويند كه اگر سرمايه داران فقط كمي بيشتر. زننده است

اي قلابيشان دائم از همكاري و سازمان امنيت و وزارت كار هم در سنديكاه. بدهند حقشان را داده اند

كارگران را موظف به ممنون بودن از سرمايه دار و دولت و . مشورت كارگر و سرمايه دار حرف ميزنند

همة اينها ميگويند كارگر در مقابل كاري كه ميكند حقش را ميگيرد . حكومت ميكنند كه به ماكار داده اند

ولي ديديم كه مزدها چطور . حساب جداي خودش را دارد ميگويند سهم سرمايه دار و سهم كارگرهر كدام

چطور محصول كارخانه نتيجة زحمت كارگران است و سهم سرمايه دار , روابط استثماري را پنهان ميكنند

  .دزدي ايست كه از كارگران ميكند

مع سرمايه حالا ميخواهيم بدانيم كه توليد كالائي كه اساس جامعة سرمايه داريست و شيوه ايست كه جوا  

چگونه دلايل  0داري به آن صورت توليد ميكنند چگونه قيافة واقعي و زشت سرمايه داري را ميپوشاند

نشان ميدهد كه , دروغي فقر وفلاكت كارگران و ديگر زحمتكشان را قايم ميكند و بجاي آن دلايل دروغي

سرمايه داريست , ة جامعه ميكشدچگونه مسبب اصلي تمام بدبختيها و رنج و محنتي كه اكثريت توليد كنند

, ولي توليد كالائي طوري است كه سرمايه دارها و دولت طرفدار آن و همة كسانيكه مجيزش را ميگويند

گناهها را گردن چيزهاي ديگر مي اندازند و هميشه خود طبقة كارگر و بقية زحمتكشان را باعث ناراحتي و 

اشكال اساسي كه در جوامع سرمايه دار ي وجود دارند اينها  قبلاً ديديم كه. فساد و فقر خودشان ميدانند

  :هستند

توليد اجتماعي است و محصول اجتماعي توسط گروههاي بزرگ كارگران تهيه ميشود ولي عدة _ 1  

  .معدودي مفتخور و زورگوي سرمايه دار محصول را غصب ميكنند

, ئل توليد گروهها و دسته هاي كارگران استاجتماعي يعني وسا: اجتماعي است و وسائل توليد: توليد_ 2  

يعني يك مشت دزد گردن كلفت به پشتيباني دولت و توپ و . ولي مالكيت ابزار توليد خصوصي است

  .ماشينها و دستگاهها و كارخانه را مال خودشان كرده اند, تفنگش



لة سرمايه داران انجام موذيگري كالا در جامعة توليد كالائي و چشم بندي كه در توليد كالائي بوسي  

تبليغات و مزخرفاتي كه بوسيلة جيره خواران و كلاه بردارهاي خودشان بين كارگران و بقية مردم ,  ميشود

همه ميخواهند اين دو , و رشوه اي كه براي بعضي تحصيل كرده ها و آخوندها ميدهند, زحمتكش ميكنند

محصول بوسيلة سرمابه دار و مالكيت ابزار توليد  اشكال اساسي جوامع سرمايه داري را قايم كنند و غصب

  .بوسيلة او را موجه و طبيعي جلوه بدهند

واقعيت در جامعة سرمايه داري چيست؟ ارزش كار را چه چيز تعيين ميكند؟ ديديم كه مدت زمان كار   

  . اجتماعي لازم براي توليد آن 

  دو كالا چه وقت باهم مبادله ميشوند؟  

مبادله مساوي داشته باشند يعني وقتي مدت كار اجتماعي لازم براي توليد هردو مساوي وقتي ارزشهاي   

  .باشد

  پس بوجود آوردندة ارزش كالاها چه كساني هستند؟  

  .يعني كارگران و بقية زحمتكشان توليد كننده, كساني كه كار اجتماعي لازم را براي توليد آنها ميكنند  

  پس مبادلة كالاها يعني چه؟  

يعني محصول كار عده اي از كارگران و زحمتكشان با محصول كار عده اي ديگر از كارگران و بقية   

  .مبادله ميشود, زحمتكشان توليد كننده

  اگر حكومت دست كارگران و ديگر زحمتكشان توليد كننده بود چه ميكردند؟  

براي زندگي راحت تر , داشتند كار را بين خود براي آسايش و احتياجاتي كه, باهم همكاري ميكردند  

نيروي كار اجتماعي لازم , مي ديدند چه چيز احتياج دارند و آنها را توليد ميكردند, همگاني تقسيم ميكردند

براي توليد آنها را معلوم ميكردند و به هركس به اندازة كار اجتماعي كه كرده ازمحصول كل اجتماع 

و توان اوست و باعث ناراحتي جسماني اش نشود كار انتظار  ميدادند واز هر كس هم همانقدر كه در قوه

  .داشتن و جبرانش را بقيه ميكردند

ولي در جامعة سرمايه داري كه حكومت سرمايه داران برقرار است و روابط استثماري سرمايه دار وجود   

, وضع طور ديگريستتوليد كالا براي سود و منفعت سرمايه دارهاست , دولت آنهاست و توليد, دارد و دولت

تمام حقايق بالا را , سرمايه دار به كمك رمز و اصطرلابي كه در توليد كالائي و موذيگري در كالا است

  .عوضي نشان ميدهد

  موذيگري كالا در چيست؟  

    

  ارزش كالا , كالا_ الف   



لوم ميشود كه اين قبلاً در بخش ارزش كالاها خوانديم كه ارزش عمومي محصولات فقط وقتي واقعاً مع  

كار اجتماعي هم كه براي بوجود . محصولات براي فروش يا معامله با پول يا محصولات ديگر مبادله ميشوند

يعني كاري كه براي توليد يك محصول بكار رفته و فقط وقتي . آوردن اين ارزش عمومي شده هميطور است

مثلاً يك خياط . تماعي و نه فقط كاري مفيداست كه كاريست اج, كه معامله شود, اين محصول كالا ميشود

اگر كت را خودش . يك ارزش مصرف بوجود مي آورد, كه با كاري مفيد خياطي خود يك كت ميدوزد

. كاري كه كرده و ارزشي كه بوجود آورده همان كار مفيد و ارزش مصرف يك كت است و وسلام, بپوشد

همين خياط كتي كه ميدوزد بفروشد و با آن چيزهائي اگر . همين و بس, خياطي كرده كه تنش را بپوشاند

, يعني محصول كارش را مثل يك كالا بفروشد و يا با جنسهاي ديگر معامله كند, كه احتياج دارد بخرد

بايد گفت كه خياطي كرده كه چيزهائي , آنوقت ديگر نمي شود گفت كه خياطي كرده كه تنش را بپوشاند

نانوا هم با ناني كه مي پزد همين كار را بكند آنوفت نمي شود گفت كه نان اگر يك . كه احتياج دارد بخرد

درست , پس آن خياط و اين نانوا. نان پخته كه چيزهائي كه احتياج دارد بخرد, پخته تا شكمش را سير كند

ه است كه يكي خياطي كرده و يكي نانوائي ولي هردو كار كرده اند براي آنكه چيزهائي كه ميخواهند داشت

ارزش , براي همين است كه كارشان عمومي يا اجتماعي است نه خصوصي و براي مصرف خودشان. باشند

عمومي بودن كار كه ربطي به ( ,پس خاصيت اجتماعي كار. عمومي براي مبادله يا ارزش مبادله ساخته اند

فقط . ي پيدا ميكندفقط موقع مبادله كردن محصولات كار بعني كالاها است كه معن) نوع عمومي آن ندارد

مثل كالا ميفروشند ويا با محصولات ديگر بازار ) نان و كت( موقعي كه نانوا و خياط محصولات خودشانرا

مهم اين است كه هردو كار . خياطي, معامله ميكنند است كه ديگر مهم نيست نانوا نانوائي كرده و خياط

توانسته اند كالاهاي ديگر مورد احتياجشان را و ) براي همين اين كار عمومي و اجتماعي است( كرده اند

قبلاً هم . به كار خصوصيت اجتماعي ميدهد) با پول يا محصولات ديگر(پس مبادلة محصولات كار . بخرند

يعني زحمت متساوي براي مثلاً يك ( خوانديم كه دو كالا چون مقدار معيني كار اجتماعي در آنها هست

يك كيلو نان و يك سير چاي عوض (باهم عوض ميشوند) ه استكيلو نان و يك سير چاي كشيده شد

  ).ميشود يا هم قيمت است

  : خلاصه مطلب اين ميشود كه اتفاقي كه موقع مبادلة دو كالا ميافتد اين است  

  .زحمتي كه براي ساختن آنها كشيده شده خصوصيت كار اجتماعي ميگردد_ 1

يك سير ( و فلان قدر از آن يكي كالا) يك كيلو نان(لامقدار زحمت براي ساختن فلان قدر از اين كا_ 2

  . برابر ميشود) چاي

و  يا  با پول يك كيلو نان ميشود يك سير چاي .( آنوقت يك كيلو نان با يك سير چاي معامله ميشود_3

  ).خريد



  .اين حساب و كتاب قانون معامله است

بعد مقدار زحمتي ,  خصوصيت اجتماعي گرفتهاما مردم موقع خريد و فروش نمي آيند اول بگويند كار ما  

و آنوقت مقدار    معيني از آ نرا با مقدار , كه براي ساختن اين كالا و آن  كالا كشيده شده حساب كنند

اجتماع به تجربه ارزش مبادله . مردم اينكار را نمي كنند, نه. معيني از اين عوض كنند و يا هم قيمت بدانند

انجام " جد اند در جد" اينكار آنقدر . و در بازار هم قيمت هر كالائي معلوم است هر كالا را معلوم كرده

كسي فكر اينكه روي چه حساب و كتابي مقدار معينياز كالاها باهم معاپمله ميشوند و يا هم " شده كه اصلاً 

نمي داند رد يك حتي خود ما تا قبل از مطالعه مان اين را نمي دانستيم كسي هم اصلاً . نمي افتد, قيمتند

براي همين است كه بنظر مي . كالا چقدر كار اجتماعي وجود دارد و چقدر براي آن زحمت كشيده شده

نه اينكه چقدر برايش , آيد ارزش يك كالا را كالاي ديگر معلوم ميكند و نه مقدار كار اجتماعي در آن

  .زحمت كشيده شده است

هر دو به " جفت كفش و دو كيسه سيمان يكي است چون مثلاًهمه فكر مي كنند كه ارزش و قميت يك  

كسي "يا اينكه, " مردم براي هر دو يك اندازه بيشتر پول نمي دهند" يا اينكه " يك تنمدازه به درد ميخورند

كه ميخواهد كفش بخرد همانقدر يك جفت كفش برايش  مهم است كه كسي كه مي خواهد ساختمان 

ي بهر حال همه ميدانند كه يك جفت كفش به اندازه دو كيسه سيمان  ول" بسازد برايش دو كيسه سيمان

براي همين , .معلوم ميشود) سيمان(بوسيله كالاي ديگر ) يك جفت كفش(يعني ارزش يك كالا. ميارزد

ارزشش بخاطر ان است كه برايش زحمت كشيده شده يعني مقدار . است كه ميگوئيم كالا موذي است

اما بنظر ميرسد كه چون اينقدر بدرد ميخورد ويا كسي برايش اينقدر , وجود دارد معيني كار اجتماعي در آن

در نوع توليدي كه مردم جدا . اصلي در توليد كالائيست, موذيگري.  بيشتر نمي دهد  كه فلانقدر ميارزد

د براي همين در تولي. جدا توليد ميكنند بدون آنكه خودشان بدانند كارشان خصوصيت اجتماعي ميگيرد

همه كالاها را ميبيند ولي نميداند روي چه حسابي و . كالائي كالا مثل يك پرده جلوي چشم همه را ميگيرد

نه كسي ميداند كه كار اجتماعي موجود در كالاها است كه ارزششان را معلوم ميكند و . كتابي آنقدر ميارزد

هيچ . را كالاي ديگر معلوم ميكند براي همين ارزش يك كالا. اينرا كه چقدر كار اجتماعي در آنها هست

  .چارده اي جز اينكه بگويند يك جفت كفش به اندازخ دو كيسه سيمان ميارزد نيست

بگذار همه فكركنند كه يك كالا چون اينقدر بدرد ميخورد و يا , باشد,  حال ممكن است بگوئيم خوب   

بگذار كالا موذي باشد و توليد . دارد برايش اينقدر بيشتر پول نمي دهند است كه فلانقدر ارزش يا قيمت

تازه اگر ارزش كالاها . چه فرق دارد؟ به هر حال كالاهاي هم ارزش مبادله ميشوند. كالائي موذيگري كند

و مقدار كار اجتماعي موجود در آنها معلوم ميشد و اول كار اجتماعي لازم در دو كالا اندازه گرفته ميشد و 

تازه آنوقت هم مثل حالا كالاها با ارزش مساوي با هم معامله , امله ميشدندبعد ارزشهاي مساوي با هم مع



دولت سرمايه دارها بود و ابزار توليد مال , البته اين صحيح است كه تازه آنوقت هم اگر دولت!.. ميشدند

وقت آن. و خلاصه اوضاع يك جامعه سرمايه داري  فرقي نميكرد, طبقة كارگر استثمار ميشد, سرمايه دارها

, منتهي اين يكي از دلائل مهمي است كه در جوامع سرمايه داري. مهم نبود ارزش چطور حساب ميشود

و طبقة كارگر اين چيزها را نميداند تا گول تبليغات و مزخرفات سرمايه ,  دولت سرمايه دارهاست, دولت

نقش مهم خودش را در , يشوداگر طبقه كارگر اينها را بداند متحد و متشكل م. دارها و دولتشان را بخورد

. توليد ثروت اجتماع ميفهمد و حق و توانائي خود را در داشتن دولت و حكومتش خودش تشخيص ميدهد

موذيگري توليد كالائي و كالا و تبليغات و مزخرفاتيكه سرمايه داران و دولت آنها به خورد طبقة كارگر و 

  . همة مردم زحمتكش داده است ما را گول ميزند

  :ينيم چطور اين كار ميشودبب 

اگر ارزش هر كالا بوسيله كالاهاي ديگر معلوم ميشود و اين معامله هم روي اين حساب باشد كه _ اولاً  

يك به اندازه ديگري بدر ميخورد و كسي بيشتر از اين برايشان پول نميدهد و يا حاضر به معامله جور ديگر 

پس مزدي كارگر ميگيرد , هم قيمتند و يا با هم عوض ميشوندو روي  اين حساب باشد كه دو كالا , نيست 

چيست؟ يعني پولي كه كارگر ميتواند با آن يكماد زندگي كند چيست؟ مگر نه اينكه به هر كارگر هرماد 

يعني به اندازة ارزش ) استفاده از چهار ديواري خانه و غيره, لباس, مقداري غذا(مقداري كالا داده ميشود

پول ميدهند؟ پس اين مقدار كالا در مقابل ارزش كدام كالا داده شده است؟ ارزش , ز اينهامقدار معيني ا

مبادلة مزد با چه چيز عوض ميشود و چه چيز را فراهم ميكند؟ كارگر چه چيز داشته كه با اين مقدار كالا 

مزدي كه  پس لابد كار او كالائيست كه داده و حتماً, عوض كرده است؟ كارگر كه هميشه كار ميكند

يكي به اندازة ديگري بدرد . پس ارزش يكي مساوي ارزش ديگريست! گرفته كالائيست كه گرفته است

پس سرمايه دار هم , كار او به اندازة مزدش ميارزد. كسي بيشتر از اين براي كار او پول نميدهد. ميخورد

ار محصول زحمت كارگران را پس اين غلط است كه سرمايه د, مثل هر كس ديگر با كارگر معامله ميكند

پس اين غلط است كه مزد فقط بخش ناچيزي , تصاحب ميكند پس اين غلط است كه كارگر استثمار ميشود

يعني اين صحيح است كه سرمايه دار كالاي . اينها همه غلطند. از ارزشي است كه كارگر توليد كرده

و ) ابزار توليد خودش را(ر را هم مصرف كرده كالاهاي ديگ). مزد(كارگر را گرفته و ارزش آن را هم داده 

بوجود آورده و البته حق دارد هر كاري ميخواهد به آنها بكند و ) محصولات كارخانه(كالاهاي جديدي 

, ولي ما ميدانيم كه اين دروغ و مزخرف است اين چيزيست كه سرمايه داران ميگويند  .اختيار دار آنهاست

رمايه داران و طرفدارانشان ميگويند تا طبقة كارگر را گول بزنند و اين همان است كه در كشور ما س

تا بقية مردم حرف , تا بتوانند بقية مردم را طرفدار خودشان بكنند. زحمتكشان ديگر را هم فريب بدهند

را از طبقة كارگر جدا ) دانشجوها و محصلها و كاسب و غيره(كارگر و زحمتكش را قبول نكنند تا بقية مردم



مگر وزارت كار نميگويد كارگران بايد در . اين همان چيزيست كه وزارت كار و دولت ميگويند. دكنن

سنديكاهاي مطابق ميل دولت و وزارت كار بيايند تا با سرمايه دار كار فرما معامله بكنند؟ مگر تمام حرف 

ن اندازه كه كالايش بهما, وزارت كار و دولت حقه باز و موذي اين نيست كه كارگر حق خودش را ميگيرد

يعني كارش ارزش دارد پول ميگيرد و همينهائي را كه دارد برايش كافيست؟ بايد منتظر رحم و كرم دولت 

باشد و دائم او را دعا كند و به دست بوسي وزير و درباريهاي دزد و بي شرف كه مثل زالو خون كارگر و 

ها تصدق سربچه هايشان به كارگرها وعده بدهند و بقية زحمتكشان را مي كشند و چاق ميشوند برود؟ تا اين

مقداري بيشتر به دولت و ) يعني از ثروتي كه كارگران و بقية زحمتكشان توليد كرده اند(از كيسة خليفه

وزارت كار بدهد تا وزيرها و مدير كلهاي خوك صفت همه را يكجا بالا بكشند؟ مگر همة حرف وزارت 

گر و كارفرما بايد باهم عادلانه معامله كنند؟ همانطور كه معامله كنندة كار و كارفرما اين نيست كه كار

  كالاهاي ديگر بايد باانصاف باشد؟ 

اگر ما موذيگري توليد كالائي و كالا را ندانيم گول اينها را ميخوريم و خيال ميكنيم كه كار ما هم كالاست   

دازه كه كالاها بدرد ميخورد پول ميگيريم و يا خيال ميكنيم ماهم بهمان ان, كه با كالاي ديگر عوض ميشود

, پس آنوقت سنديكاهاي قلابي را قبول ميكنيم. بهمان اندازه كه كارمان ميارزد كالاهاي ديگر مزد ميگيريم

هوشياري خودمان را در ساختن اتحاديه , از درست كردن اتحاديه هاي واقعي مخفي خودمان غافل ميشويم

دمان با ديگر زحمتكشان در از بين بردن حكومت سرمايه داران و فئودالهاي در اتحا, هايمان و حزبمان

  .درباري گم ميكنيم

پس , اگر ارزش كالاها را كالاهاي ديگر تعيين ميكند و نه زحمتي كه براي آنها كشيده شده است_ ثانياً  

و از زحمات و نعمات هركس كه كالاي بيشتري براي فروش و معامله دارد ميتواند كالاهاي ديگر را بخرد 

يعني آن كسي هر چه ميخواهد بدست مي آورد كه كالاي بيشتري دارد و نه كسي كه . جامعه استفاده كند

پس سرمايه دار كه كالاهاي ساخت كارگران را دارد همه چيز بدست مي آورد و . زحمت كشيده است

لباسهاي گرانقيمت , و كاخ ميخرد چندتا خانه و باغ, اتومبيل سوار ي ميخرد, كيف و خوشگذراني ميكند

هروقت خود يازن و بچه اش , به مسافرت ميرود, ميپوشدو زن و بچه اش را در ناز و نعمت نگاه ميدارد

مريز شدند يك اطاق دربست در بيمارستانهاي خصوصي ميگيرد و يا اگر خواست براي معالجة آنها را 

چرا؟ چون ارزش كالاها را ظاهراً كالاهاي ديگر . يكندبخارج ميفرستد و بهترين غذاها و دواها را مصرف م

, چون كالاهائي كه كارگران ساخته اند غصب كرده, معفلوم ميكنند نه زحمتي كه برايشان كشيده شده

چون سهم هر كس از لباس و خوراك و خانه و دوا و تفريح روي حساب اين است كه چقدر كالا دارد و نه 

كالاهاي هم ارزش ) كار(ي همين است كه كارگري كه ظاهراً بجاي كالايشبرا. اينكه چقدر زحمت كشيده

, شكم خود و زن و بچه اش گرسنه باشد, بايد با همان حقوق ناچيز خودش بسازد,  گرفته) مزد(آن را



در آلونكها و اطاقهاي  كوچك و پيروزي زندگي كند عمرش را يا در راه , لباسهايشان پاره و وصله دار

رنگ و دوا و دكتر را نبيند و يا اگر از  فرط مرض و ناراحتي نتوانست . ا در كارخانه تلف كندكارخانه و ي

و اين اوضاعي كه همه هر روزه مي كشيم  و ميدانيم را قبول , كار كند دكتر و دواي قلابي حوله اش بدهند

ت از نعمات و چرا؟ چون در توليد كالائي روي حساب اينكه هر كس چقدر كالا دستش اس. قبول كند

دزديده شده از نعمات جامعه  زحمات جامعه استفاده ميبرد و كارگر كه محصول كارش توسط سرمايه دار 

و زحمات متقابل ديگران بي بهره مي ماند و تنها به اندازه ناچيز و بخور و نميري براي زنده ماندن و كار 

شهرباني و ژاندارمري و سازمان امنيت براي  كردن براي دولت سرمايه دار از آنها استفاده ميكنند و خرج

  .ادامه فرامانروائي و زورگوئي خودشان ميكنند

اگر قرار باشد كه كالا ارزشها را تعين كند نتيجه اش اين ميشود كه هر كس كالا دارد ارزشهاي _ ثالثاً  

, ماشينها, رخانهاپس هر كسي ابزار توليد كالاها را يعني كا, ديگر را بدست مي آورد و آقائي ميكند

يعني سرمايه دارها  كه ابزار توليد را دارند بر , دستگاهها و زمينها را داشته باشد بر جامعه حكومت ميكند

دولت اينها , دولت, فئودالهائي كه بيشتر زمينها را دارند بر جامعه حكومت  ميكنند, جامعه حكومت ميكنند

كنند همراه به بي اهميتي اي كه يه زحمتي كه در كالا وجود انسانهائي كه اين كالاها را توليد مي. ميشود

, كارگران كه توليد كنندة اين كالا هستند چون كالاهايشان غصب ميشود. فراموش ميشوند, دارند ميدهند

از ما و بقيه , چون ابزار توليد ندارند در وضع فلاكت بار زير حكومت سرمايه داران و مالكين مي مانند

بايد منتظر رحمت و .  ير باطوم شهرباني و زندانهاي سازمان امنيت زهر چشم گرفته ميشودزحمتكشان در ز

بايد منتظر تصدق سرقاتلهاي بي مروت باشيم تا دري به تخته بخورد و ,مروت اين پيشرفتهاي مفتخور باشيم

آنها ساعتها وزارت مسخره بيماريهاي اجتماعي يك درمانگاه فكستني بي دكتر و دوا درست كند تا جلوي 

بايد منتظر مزخرفات و به رحم آمدنهاي . صف بكشيم و قرص و شربت  عوضي از دكتر نديده بگيريم

دولتي ها و فك و فاميل و تخم تره كه كارگرش آنها باشد تا وزارت كار و سازمان امنيت و سنديكاي 

بايد منتظر الطاف سرمايه دارانو  و.  دلخواهش را بسازد و كارگران را به اميد اينكه چيزي ميرسد سر بدواند

كارفرماهاي استثمارگر متجاوز باشيم تا سالي  چند سالي بيكار چندر غازي باسم پاداشاي و مزايا سودي 

بايد شاهد مرگ تدريجي و زندگي فلاكتبار زن و بچه خود و بقيه كارگران باشيم و ,  ويژه بگيريم

, چرا؟ چون ابزار توليد در اختيارمان نيست. كنيم  خوشگذرانيها  و خرجهاي دولت و دربار را تحمل

  . موذي و گول زننده هستند, چون توليد كالائيست  و توليد كالائي و كالاها, محصولمان غصب ميشود

, مقدار زحمت در آنها, پس مي بينيم فرق بين تعيين ارزش كالاها به وسيله منقدار كار اجتماعي در آنها  

اگر چه ممكن است در هر صورت دو كالا . ها به وسيله كالاهاي ديگر فرق ميكندخيلي با تعين ارزش كالا

درباريهاي , دولت, فئودالها, سرمايه داران(باهم معامله بشوند ولي روابط توليدكنندگان و صاحبان ابزار توليد



ن نوع توليد و اين روابط با موذيگري اي. روابطي است استثماري, در توليد كالائي) فئودال و سرمايه دار

طبقة . موذي بودن كالا روپوشي ميشود درست مثل مزدها كه روپوش روابط استثماري سرمايه داري بودند

  . كارگر بايد براي از بين بردن هرگونه استثمار كوشش كند

جامعه اي . جامعة ايده آل خود و بهشت زحمتكشان را بسازد, با ازبين بردن مالكيت خصوصي برابزار توليد 

ه در آن نه از توليد براي خريد و فروش و سود بردن شخصي خبري هست و نه از استثمار انسان بوسيلة ك

  . انسان

    

    

  :سئوال  

  ولي چه اتفاقي ميافتد؟, موقع مبادله دو كالا اگر چه مبادله كنندگان نميدانند_ 1   

  اب ميكنند؟چطور در توليد كالائي ارزش يك كالا را با كالاهاي ديگر حس_ 2  

, چرا فهميدن فرق بين تعيين ارزش بوسيلة تعيين مقدار كار اجتماعي در آن ويا بوسيلة كالاي ديگر_ 3  

  مهم است؟

مزد را كاري هم ارزش كار كارگران نشان ميدهد و غصب , چطور مزذيگري توليد كالائي و كالا_ 4  

  محصولات كار كارگران توسط سرمايه دار را قايم ميكند؟

كارگران را از زحمات و نعمات جامعه محروم ميكند و چطور , چطور موذيگري توليد كالائي و كالا_ 5  

  استثمار طبقة كارگر مالكيت خصوصي سرمايه داران را طبيعي جلوه ميدهد؟

  خلاصة كتاب

  

يد سربسته و با مطالعة اين جزوه مي فهميم كه چطور توليد كالائي كم كم در جامعة فئودالي شروع و بر تول  

. ديديم كه همراه آن طبقة جديد سرمايه دار و طبقة كارگر بوجود آمد. خود كفايتي فئوداليسم پيروز شد

طبقة سرمايه دار براي بيشتر كردن و توسعة توليد كالائي و براي بوجود آوردن روابط دلخواه خود كارگران 

, برضد حكومت فئودالها و دولتشان شوراند و بزور, نرا به اميد آزادي و شرايط بهتر و رعيتها را به اميد زمي

در جوامع سرمايه داري كنوني . حكومت و دولت خودش را بوجود آورد و دشمن شماره يك كارگران شد

  .تمام اين اتفاقات افتاد

در كشور خودمان مي بينيم كه باقيمانده هاي توليد سربسته و خودكفائي فئودالهاي همراه با روابط   

در بعضي از دهات كه زمينها تقسيم شده اند . در خيلي از دهات هنوز مثل سابق است) باب و رعيتيار(آن

زمينهاي هم كه به . اين زمينها بهترين زمينهاي دهات است. فئودالها هنوز مقداري از زمينها را دارند



زمين  نان خود را اكثر دهقانان صاحب . دهقانان  رسيده بيشترشان  كوچك و كمتر از مقدار لازم است

. پاگير شده اند و مجبور به كار در شهرها هستند, بهزحمت در مي آورند و با وجود قرض و قسط زمين

فقط عده اي خيلي كمي از دهاقانان بيشتر از . رمق دهقانان را ميگيرد, دولت بجاي اربابهاي سابق آمده

دهقاناي . دو دستشان به دهنشان ميرسداحتياج خود محصدل بدست مي آورند و مثل كالا آن را ميفروشن

كه زمينهاي كوچك دارند و دخلشان هم به خرجشان نميرسد فقط در جاهائيكه محصول ديگري جز 

, نثل پنبه كارها (خوراك خودشان ميكارند است كه مجبور به فروش محصول هستند و توليد كالا ميكنند

نها كارخانه هاي دولتي كارخانه هاي سرمايه در شهرها و شهرستا) صيفي كارها, چغندر, چاي, توتون

امثال . و كارخانهاي سرمايه دارهاي ايراني محل استثمارگران است, دارهاي خارجي و شريكهاي ايرانيشان

طبقه كارگر را در شهر و يا مزارع ,  همين صاحب كارخانه ها در كارگاهها و كارخانهاي كوچك و بزرگ

مار ميكند كارگران و بقيه زحمتكشان در شهرها و دهات از روابط دولتي و خصوصي بزرگ  در ده استث

روابط سرمايه داري كه بوسيله سرمايه دارهاي داخلي و . سرمايه داري و بقاي روابط فئودالي رنج ميبرد

روابط فئودالي كه بوسيله دولت در موسسات , خارجي و خصوصي و دولت سرمايه دار رواج داده ميشود

, روابط استثماري هستند كه كارگران , بوسيله اربابها و درباريهاي فئودال حفظ ميشود, كشاورزي در دهات

حكومت سرمايه دارهاي خارجي و , حكومت. كسبه و زحمتكشان شهر و ده را به زنجير ميكشند, دهقانان

اري و اربابهاي گردن كلفت و فئودالهاي درب, شريكهاي ايرانيشان حكومت سرمايه داريهاي بزرگ ايراني

براي فروش كالاها مهمترين نوع توليد , يعني توليد براي عرضه به بازار, توليد كالائي. شريك خارجي هاست

  .موذيگري توليد كالائي باعث گول خوردن مردم و به نفع سرمايه داران است. در كشور ما شده است

لة كار اجتماعي موجود در آن جامعه اي است كه ارزش محصولات بوسي, بهترين جامعه براي طبقة كارگر  

براي . معلوم شود و سهم هر كس از نعمات و زحمات جامعه به اندازة مقدار كار اجتماعي كه ميكند باشد

طبقه كارگر بايد مالكيت خصوصي بر ابزار توليد و غصب محصول بوسيلة مشتي مفتخور و زورگو را , همين

به توليد مشترك محصولات مورد احتياج همة مردم زحمتكش  از بين ببرد و همراه اينها از توليد كالائي را

, جامعه اي كه درآن. جامعه اي كه درآن ابزار توليد متعلق به عموم افراد زحمتكش است. تبديل كند

جامعه اي كه درآن برنامة . حكومت آنهاست, حكومت, دولت كارگران و ديگر زحمتكشان است, دولت

يعني كارگران و , ي توليد محصولات روي حساب احتياجي كه توليدكنندگانتوليد و مقدار كار اجتماعي برا

جامعة آزادي . اين چنين جامعه اي را جامعة سوسياليستي مي گويند. ديگر زحمتكشان دارند تعيين ميشود

جامعه اي كه , ويتنام, كرة شمالي, جامعه اي مانند جامعة كشورهاي آلباني, كارگران و ديگر زحمتكشان

همساية شمالي ما وجود داشت و اين كشورها را به كشور آزادي زحمتكشان و , سال در شوروي 40مدت 

. كشوري كه اميد و افتخار همة كارگران همة كشور ما بود, كشور كارگران و دهقانان تبديل كرده بود



ما به وحدت , كشوري كه به انقلاب ما, كشور كمك به كارگران و همة زحمتكشان همة كشورها بود

تغييري كه در سياست حزب طبقة كارگرش بعد , افسوس كه در شوروي. كمكهاي خيلي مهم و زيادي كرد

اتفاق افتاد رهبري حزب بدست عده اي افتاد , از استالين رهبر بزرگ كارگران و همة زحمتكشان شوروي

تجديد نظر "اينها منحرف شدند كه در اصطلاح به ) لنينيسم_ ماركسيسم(كه از ايدئولوژي كارگران يعني

براي همين بايد مواظب ظاهر فريبندة اينجور احزاب كه رهبران آنها به . ميگويند)رويزيونيستها( 1" طلبان

و بايد رفقاي ديگر كارگرمان را هم , بود) مثل حزب توده( منافع ما پشت كرده اند و همچنين طرفدارانشان

  .آگاه كرد به ظاهر و حرفهاي گول زنندة آنها بخصوص حزب توده

در مملكت ما از انواع فعلي تا جامعة سوسياليستي كه نهضت كارگران و همة زحمتكشان است كارهاي   

فئودالها و سرمايه , بايد حكومت و دولتهاي سرمايه دارهاي خارجي و شريكهاي ايرانيشان. زيادي بايد كرد

اين طبقه و زورگوئي دولتي جانشان به لب تمام طبقه و كساني كه از حكومت . دارهاي درباري را از بين برد

  رسيده در اين كار به طبقة  

  

نتيجة رشد و به , رويزيونيسم كه يك سيستم فكري است كه از چند اصل محدود و مشخص درست نشده بلكه_ 1  

ز دارودستة خروشچف به قدرت رسيدند و ا, در شوروي بعد از استالين. قدرت رسيدن عناصر ضد كارگري ميباشد

  .تخطي كردند) علم رهائي كارگران(لنينيسم_ بعضي از اصول عام ماركسيسم

از " راه رشد غير سرمايه داري" از سرمايه داري به سوسياليسم و) گذار مسالمت آميز"مثلاً اعتقاد به امكان   

خارجي و داخلي انحرافات عمدة آنها ميباشد كه مسلماً تاءثيرات متقابل در برنامه ريزي اقتصادي و سياستهاي 

  . دارد

در كشور توده اي چين پس از مرگ رفيق مائو دارو دستة تنگ شيائو پينگ و هواكو ئوفونگ قدرت را در دست   

  .گرفته و عناصر كارگري و صادق حزب كمونيست را تصفيه كردند

  .مشهور ميباشد" سه جهان" نظرية رويزيونيستي  

  

كه زحمتمكشان و همه كسانيكه با او همراهي ميكنند با خود هم طبقة كارگر براي اين. كارگر كمك ميكند

بايد اتحاديه هاي واقعي . دست كند قبل از هر چيز بايد خودش را مرتب و منظم  و متشكل و متحد كند

كارگران و كارخانه و هر رشته توليدي به وسيله كارگران آگاهتر و به كمك كارگران كار كشته و با 

بايد كارگران آگاه تر برنامه براي همه . ان كارگران تاثير ميگذارد درست بشودتجربه كه حرفشان مي

براي سراسر ايران ) حزب كمونيست( اتحاديه بريزند و به فكر درست كردن  حزب رزمنده كارگران 

حزبي انقلابي كه هدفش سردستگي مبارزات طبقه كارگر و متحد و متشكل كردن بقيه زحمتكشان . باشند

  :بتواند تا. باشد



مردم را از دست سرمايه داران خارجي كه مملكت ما كارخانه و تجارتخانه و كارگاههاي بزرگ را _ اولاً  

مي اندارند با شريكهايشان دولت را تابع خودشان كرده اند و به دولت زورگوها و مفتخورهاي  كه مال آنها 

فاسد و نوكر خارجي است اسلحه و توپ و  مال اربابهاي گردن كلفت و درباريهاي, و شريكهاي ايرانيشان

اين سرمايه داريهاي خارجي كه دولت و  دربار بدون دستور آنها آب هم  . خلاص كند, تفنگ ميدهند

نميخورد و همه سرمايه دارهاي بزرگ و همه شريكها و همه اربابها و فئودالهاي درباري و غير درباري زير 

رهاي آنها زحمتكشان را استثمار ميكند و حق نفس كشيدن به مردم سايه آنها و با اسلحه و معلمين و افس

  . دشمن همه كارگران و بقيه زحمتكشان و مردم هستند, نميدهد

تكليف دهقانان و رعيتها را با دولت و اربابها و فئودالهاي درباري و گردن كلفت يكسره كند و زمين _ ثانياً  

  .زحمت ميكشند بدهند كافي و لازم را به همه كساني كه روي زمين

براي انجام اين كارها بايد از بين بردن دولت و دربار كه مانع اصلي براي انجام هر دوتا وظيفه اي كه    

  .باشيم, گفتيم هستند

. بدون سرنگون كردن اين دستگاه زورگو و ضحاك سرمايه داري هيچ كدام از اين كارها را نميشود كرد 

اه كارهاي درست نشده ما بايد تمام اين رژيم را كه يك رژيم سرمايه داري بايد توجه كنيم كه با رفتن ش

اين كار .  وابسته به سرمايه داران بزرگ خارجي ميباشد سرنگون كنيم بايد آمريكائها را اخراج كنيم

وحدت و هم دست بودن همه كارگرها يعني طبقة كارگر را ميخواهد تا بتواند بقيه زحمتكشان را هم با خود 

ما به اينها .  طبقه كارگر  تشكيلات اتحاديه اي و حزبي اش را احتياج دارد, براي همين. م دست كنده

احتياج داريم تا بتوانيم با ديگر زحمتكشان هم متحد شويم تا بتوانيم براي هميشه خودمان را از شر روابط 

اعي  قويتر ميكند و آنوقت وحدت و تشكيلات ما را از دولت و حكومت طبقة ارتج. استثماري خلاص كنيم

  .ميتوانيم با زور و تفنگ جواب آنها را بدهيم

  


